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  دولتمردی نابغه، سياستمداری بی همتا

  و رهبری توانا
 
  

 

  

  نوشتة گنادی زیوگانوف
  

   مين سال تولد یوسف استالين-١٢۵بمناسبت 
  

  شيزلی. م  .ا  :برگردان
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  توضيح مترجم
  

 در. می باشم) اکثريت(ق ايران ، از اعضای سازمان فدائيان خل)شيزلی. م. ا( مترجم اين کتابچه، من، ابراهيم شيری
 فئودالی بدنيا آمده، در نظام سرمايه داری برزگ شدم و مدت کوتاهی نيز افتخار زندگی در جامعه سوسياليستی عةجام

سوسياليسم، بار ديگر شاهد تلخيها و فجايع نظام  سرمايه داری و يا به عبارت نصيبم گرديد و امروز، پس از تخريب 
  . صحيح تر، نظام برده داری مدرن حاکم بر جهان هستم

 اقتصادی را که -بدين ترتيب، من، در طول عمر نه چندان بلند خود، منهای کمونهای اوليه، همه نظامهای اجتماعی
 گذرانده است، به چشم خويش ديده و مصايب و نگون بختی های محصول جوامع بشری در سير تاريخ خود از سر

  . اين نظامها را با گوشت و پوست و استخوان خويش حس کرده ام
از همين رو، به سهم و توان خويش در جستجوی حقيقت، برای يافتن راه خروج از اين منجلاب فقر و فلاکتی که، 

 اند، برای شناخت و شناساندن آن علل و عواملی که، منجر شد تا بشر در نظامهای حاکم به جوامع انسانی تحميل کرده
ود را امروز از مسير قهقرائی طی طريق نمايد و دور باطل اشتباهات خويش را تکرار نموده و دستاورد ديروزی خ

  . اين اثر کوچک و آثار نويسندگان، شخصيتها و تحليلگران ديگر دست زده اممةدست بدهد، به ترج
به همين جهت، سعی . ا نظام قابل تحملی که به چشم خويش ديده ام، نظام سوسياليستی، آنهم دراواخر عمرش بودتنه

خود را بر آن مبذول داشته ام تا، در حد توان، به روشن ساختن آن علل و عواملی بپردازم که، انسان را به پذيرش 
 عاری از بيکاری را به اردوگاه بی عةر ساخت و جاممجدد استثمار و بندگی، به قبول کردن فقر و گرسنگی، مجبو

کاران، يکی از منحوس ترين دستاوردهای نظام سرمايه داری، کشورفارغ از مشکل مسکن را به دنيای خانه بدوشان 
  . تبديل کرد

ايان در جستجوی آن واقعياتی اين کتابچه را ترجمه کردم که، مخالفان رفاه و امنيت بشری با خصومت و نفرت بی پ
 اقتصادی در جامعه را به زير حملات ويرانگر –خود، سازندگان سوسياليسم، برقرار کـنندگان عدالت اجتماعی

  .خويش گرفته و با تحريف حقيقتها، دستاوردهای بزرگ آن را باز پس گرفتند
مورد نظر  هر چند اين کتابچه بلحاظ حجم، در رديف کتابهای قطور نيست ولی، از نظر طرح و بررسی مباحث 

  .نويسنده، نوشته موفقی می توان حساب کرد
 اين کتابچه، تلاشی است برای شکستن چهارچوب تفکر حاکم بر جعل، دروغ و تحريف واقعيتها توسط منابع مةترج

با اميد بدان که، بتوانم سهمی در دست يابی به حقايق داشته باشم، اين کتابچه را ... تبليغاتی سرمايه داری جهانی
 .   ه و علاقمندان آزادی انسان کارگر از قيد استثمار تقديم می دارمترجم

  
  معرفی نویسنده
 گنادی آندريوويچ زيوگانوف، صدر حزب کمونيست جمهوری فدرال روسيه و رهبر جبهه متحد تةکتاب حاضر، نوش

  .نيروهای ملی و ميهن پرست می باشد
روستای مئمرنو واقع در يکصد کيلومتری شهر آرلوف  فرهنگی،  در ة، در يک خانواد١٩٤٤زيوگانوف، در سال 

 رياضی ابتدا در دانشگاه تربيت معلم آرلوف و سپس در سال – فيزيک ۀتحصيلات خود را در دانشکد. بدنيا آمد
 جة علوم انسانی در  آکادمی علوم انسانی به پايان رساندو به اخذ درتة فوق ليسانس خود را در رشۀ، دور١٩٨٠

 به عضويت حزب کمونيست اتحاد شوروی درآمد، همزمان در اتحاديه ١٩٦٦در سال ..  علوم موفق شدنامزد دکترای
س مشغول شد و مدتی در دانشگاه تربيت معلم آرلوف به تدري. های کارگری، سازمان جوانان حزب به کار پرداخت

 استان آرلوف و بعد از آن تا  ايالتی سازمان جوانان حزب درتة، دبير اول کمي١٩٧٢ –١٩٧٤ پس از آن در سالهای
 بة در شع١٩٨٩ تا سال ١٩٨٣از سال .  ايالتی حزب در آرلوف به کار اشتغال داشتتةدر سمت دبير کمي١٩٨٣سال 

 مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی ابتدا کار و سپس در مقام مسئول شعبه کار می کرد، تةترويج و تبيلغات کمي
  . مرکزی حزب را بر عهده داشتتةی کمي ايدئولوژبةدر عين حال معاونت شع

 مؤسسان حزب در ماه ژوئن  سال ۀزيوگانوف، پس از تشکيل حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه، در کنگر
 مسائل انسانی و ايدئولوژيکی اين حزب ۀ مرکزی و عضويت دفتر سياسی و رياست شعبتة، به دبيری کمي١٩٩٩٠

 ملی از جمله جبهه نجات ملی روسيه و  جامعه ملی روس،  –  تشکلهای سياسی در بنيانگذاری و تأسيس. برگزيده شد
 اجرائی و در پلنوم تة حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه، به عضويت کميۀدر دومين کنگر. نقش فعال ايفا کرد

 مرکزی تةيبه مقام صدر کم١٩٩۵ حزب در سال ۀتشکيلاتی به رياست همان کميته انتخاب گرديد و در سومين کنگر
به نمايندگی اين مجلس انتخاب شده و رهبری ) دوما(در تمام دوره های انتخابات مجلس ملی روسيه. برگزيده شد

  .فراکسيون کمونيستهای مجلس را به عهده داشته است
عوامل و   «ةت چندين کتاب و مقالات متعددی بوده و دارای دکترای علوم فلسفه در رشۀزيوگانوف، نويسند

 .می باشد»  کنونیيةسياسی در روس  –های اساسی تغييرات اجتماعی مکانيزم
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  پيشگفتار
او، تمام قرن بيستم، پر تحرک ترين و طوفانی ترين . استالين، نامی که، پيوندی نا گسـستنی با تاريخ ميهن ما دارد

در طول آن، تمدن بشری قرنی که . قرن و پر ثمر ترين و مخربترين دوره تاريخ بشری را به خود معطوف داشت
در بطن قرن بيستم، در پی تحولات پياپی و شکستهای مهلک، بحرانها و اوجها، در همه . چندين گام به پيش جهيد

مناقشات حاد اجتماعی و انقلابها، وقوع دو جنگ جهانی و در عصر فضای کيهانی، انسان نوينی پا به عرصه وجود 
  .م و ياد استالين در تمام اين امور، در همه مقاطع تاريخی نقش مهمی ايفا کردو نا. گذاشت و به هزاره سوم راه يافت

جنگ تحميلی داخلی و تهاجمات ی ناشی ازانقلابات و ويرانيهابزرگترين و فاجعه بارترين صفحات تاريخ ميهن ما، 
ارها، محاصره، تهديدات صنعتی کردن و تشکيل تعاونيها عليرغم فش. با نام استالين پيوند خورده استامپرياليستی، 

ميليون ٢٧وتعرضات دائمی امپرياليسم، مشکلات ناپيدای بازسازی اقتصاد ملی بعد ازجنگ با فاشيسم، که زندگی 
،تسخير »جنگ سرد«شروع . انسان قربانی آن شد، اتحاد شوروی را به يکی از کشورهای پيشرو جهان تبديل کرد

همه و همه تاثير و مهر خود را بر ...درت و بسياری مسائل ديگرفضای کيهانی و رسيدن به سطح يک کشور ابرق
خشونتها و خشونت سيستم دولتی، انحراف ايدئولوزيک و . سرنوشت و اوضاع  ميهن ما، کاراکتر مردم آن گذاشت

  .سياسی  را سبب شد
د، پيشاپيش محکوم به همه آنهائی که برای شناخت دوره استالين به تحليل های مجرد و بر خط مستقيم اتکا می کـنن

  .استالين را تنها بر اساس معيار ومتدهای دياليکتيکی بايد شناخت. شکست هستند
در مورد شخصيت استالين با قاطعيت می توان گفـت که، وی، بزرگترين و بی نطيرترين شخصيت دوران تجدد قرن 

  .ا فراهم ساختگذشته و حاضربود، که گذار بشريت به دوران و مسير رشد تاريخی تازه  ر
خلقی پرتلاش برای حرکت به پيش وبا . استالين، فرزند خلق خويش بود و همه صفات مشخصه آن را در خود داشت

محموله ای از گذشته، متحقق سازنده تعالی و بزرگی ها ،  دارای استعداد توسل به خشونت برای اجرای اهداف 
عظيم دانائی و همراه آن ارتکاب به اشتباه در شرايط اصلی، انعطاف پذيری غير قابل تصور و داشتن ذخاير 

مشخص، صداقت مفرط و ميل به قدرت، منکوب کننده ديگر احساسات، قناعت پيشه و محتاط در امور دولتی و 
 . متهور در اقدام و اعمال موثر در سرنوشت ميليونها مردم، که تصحيح آنها نيازمند زمان طولانی و آزار دهنده است

 . عنی همه اينهااستالين ي
  

  مفهوم سياسی استالين
نقش و تاثيراستالين عظيم در آن دوره تاريخی، از وی، هم در دوران حيات وهم پس از آن، يک شخصيت افسانه ای 

بدين جهت، ارزيابی دوره استالين، چه در تاريخ ميهن ما و چه در تاريخ جهان، مدتهای طولانی آلت دست . ساخت
مغرضانه از تمام دوران بزرگ وغير عادی رهبری استالين، فقط و » ارزيابی«. بان بودعوامفريبان و فرصت طل

 با همه فجايع ٣٧در واقع، سال . و اين يعنی دشمنی و خيانت. رامورد توجه قرار می دهد» سال سی و هفت«فقط 
با » چسبيده بودند«ردمیمتضاد خود، پيش از همه، آن کسانی را که به گفته لنين، فرصت طلبانه به انقلاب بزرگ م

از آنها، بسط فرهنگ پرولتاری، پوشکين را » سلب قزاق«و » سلب مالکيت«با . شجاعت از صحنه سياسی دور کرد
شاخه های و کسانی را که روسيه را » صادق«ويران کنندگان معابد و متخصصان . باز نشاند» کشتی مدرن« در

 .ن بر داشت می پنداشتند، از مياجهانی» آتش انقلاب«خشک 
، که طی آن با »سرمستی از پيروزی«و وارثان آنها هيچوقت استالين را بخاطر ارائه برنامه ای » رفيقان«اين 

به خاطر احيای آموزش تاريخ . به هرج و مرج درتوليد روستائی پايان می داد، نمی بخشند» تعاونی کردن اجباری«
براساس پيس دميان بئدنئی، که در » باگاتئری«کردن نمايشنامه روسيه در مدارس ابتدائی و متوسطه، بخاطر ممنوع 

دشمنان کينه جوی روسيه باده نوشی او به سلامتی خلق . آن مراسم تعميد روس به مسخره گرفته شده بود، نمی بخشند
  .و بسياری ديگر را فراموش نمی کـنند. روس را فراموش نکردند

ور روس، اعمال استالين را در احيای موقعيت تاريخی ، ارزشهای عموم در مقابل، ميخائيل بولگاکوف، نويسنده مشه
وی . خطی که به تداوم تسلسل تاريخ روسيه پيوسته است. خلقی و دولتی کشور ما بدرستی کامل ارزيابی کرد

  .، از مؤلف اين چرخش مهم تاريخی قدردانی کرد»باتوم«همچنين، در پيس مسکوت گذاشته شده خود، 
اين بيان . يه عظيم تئوريک از خود بجای گذاشت که، امروز هم از اهميت و اعتبار آن کاسته نشده استاستالين ارث

بسيار مضحک می « :نمی توانست سخن کسی غير از استالين باشد که گـفـت» دگماتيسم تحکيم يافته« رسا در مورد
اده ای در مورد مسائل تئوريک که، در هر نمود اگر که ما  از بنيانگذاران مارکسيسم می خواستيم نسخه حاضر و آم

 سال می تواند مطرح شود، بنويسند، تا ما پيروان مارکسيسم، با خيال راحت در کنار ١٠٠ ـ ۵٠کشوری پس از     
اين انديشه را بويژه وقتی که، سر وکارتان    با کسانيست که، با کاربرد . » آرام می جويديم–بخاری لم داده و آرام 

، گوئی همه مسائل مربوط به وظائف کمونيستها را حل می کـنند، نبايد »طبقه کارگر«، »مارکسيسم«ات مداوم کلم
. تو گوئی، آنها ماهيت و جوهر دوران ما و راه حل همه مسائل و مشکلات را کشف کرده اند. فراموش کرد

  . وم پيام استاليناين است مفه. مارکسيسم، شيوه و متد شناخت جهان و تغيير آن را آموزش می دهـد
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بنظر ما، مهمترين و جالب ترين مسئله، در واقع، درک مفهوم وصيت سياسی  استالين ــ سخنرانی وی در کنگره 
او در اين سخنرانی، نظريه پيوند ارگانيک مبارزه طبقاتی بخاطر . نوزدهم حزب کمونيست اتحاد شوروی است
  .ی، در راه حقوق دموکراتيک و آزادی زحمتکشان را مطرح ساختسوسياليسم با مبارزه در راه استقلال ملی و آزاد

استالين، در پايان کنگره، توجه نمايندگان احزاب کمونيست و دموکراتيک کشورهای خارجی را، بويژه، به 
برعليه کشورهای » جنگ سرد«در آمريکا و تشديد مسابقه تسليحاتی پس از اعلام » مک کارتيسم«پروسه

 دموکراتيک -بورژوازی، پيشتر خود را ليبرال می ناميد، بر آزاديهای بورژوا«: رد و گـفتسوسياليستی، جلب ک
 دموکراتيک کـنار انداخته -پرچم آزاديهای بورژوا. اينک، از ليبراليسم هم اثری باقی نمانده است. پافشاری می کرد

. ين پرچم را برداريد و آن را برافرازيداگر می خواهيد اکثريت مردم را با خود همراه کـنيد، شما بايد ا. شده است
  .ديگر کسی آن را بر نخواهد افراشت

بالاتر از هر «پيشتر بورژوازی ملت را رهبری می کرد، از حقوق ملی و استقلال ملت دفاع می کرد، آنها را در 
زادی ملی هم به پرچم استقلال ملی و آ. هم اثر و نشانه ای نمانده است» اصول ملی«اينک، از . می شمرد» چيز 

اگر می خواهيد ميهن پرستان وطن خود باشيد، اگر می خواهيد، نيروی پيشرو ملت باشيد، شما . کنار نهاده شده است
  .»کسان ديگری آن را بلند نخواهند کرد. بايد آن را بلند کـنيد و به پيش رويد

امروز، . ن گذشته، پيگيرانه پيش برد قر٧٠ـ۵٠کشور ما، اين مسير استراتژيک را در صحنه جهانی، در  سالهای 
اين نظريه استالين، بسيار مهم است، بويژه، در شرايطی که، دارکوبهای دست پرورده حاکميت، جنبش چپ را 

در صدد ايجاد درگيری بين آنها .  سوراخ کرده و در تلاش اند تا بين کمونيستها و ميهن پرستان ديوار بکشند-سوراخ
  !يک و از بين بردن سياسی آنها را سازماندهی می کـنندبوده، و تخليه ايدئولوژ

 -پيوند دادن مبارزه برای دموکراسی واقعی و حاکميت خلق با ايده روسی و سنن مردمی، با مبارزه آزادی بخش ملی
وظيفه ای که، حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه، در رأس .  آن وظيفه ای است که، استالين به ما وصيت کرد

گيرترين جنبش مهين پرستان روسيه، برای نيل به آن مبارزه می کـند، تنها نيروی که، قادر به نجات روسيه از همه 
 . زير ضربات خرد کـننده می باشد

سيمای حزب حاکم مدعی طرفداری از آزاديهای » سرخاب«. کمونيستها مجبورند در شرايط سخت مبارزه کـنند
آنها ديگر، به اين . کرده است، مدتهاست رنگ باخته و فرو ريخته استدموکراتيک که، قدرت دولتی را غصب 

اينک چند سال است که، جامعه روسيه در . رنگ احتياجی ندارند، چرا که، به پارازيت آزار دهنده ای تبديل شده است
سم می ناميم، قرار  فاشي–لبه لغزنده پرتگاه سقوط به زير سلطه رژيم خود کامه، در آن شرايطی که، ما آن را ليبرال 

  .گرفته است
دسيسه های عمله های کرملين برای ايجاد . برای سرکوبی و يا رام کردن مخالفين، به اقدامات پياپی، متوسل می شود

آنها دست همه توطئه چنينان حاذق دوره های مختلف . انشعابات در صفوف حزب کمونيست، حد و مرز نمی شناسد
  .را از پشت بسته اند

نيست جمهوری فدراتيو روسيه، عليرغم همه اينها، رهبری سياسی و معنوی جامعه روسيه را در دست حزب کمو
پروسه ای در شرف تکوين است که، استالين به موقع خود، ماهيت سمت گيری تاريخی آن را . خود نگاه داشته است

اطوری بزرگ روم، لـنگـر مطمئن اگر پيشتر، مسيحيت در ميان بردگان ستمديده و مظلوم امپر«: چنين توضيح داد
، به )ديگر، آغاز کرده است(رهائی محسوب می شد، اينک تاريخ در مسيری پيش می رود که، سوسياليسم می تواند
  .»پرچم مبارزات رهائی بخش توده های ميليونی دولتهای مستعمره امپرياليسم تبديل شود

 تنها ستاره -ديل شده است که، دورنمای سوسياليستیامروز خود روسيه، به کشور نيمه مستعمره مواد خامی تب
کشور ما، محل اميد خلقهائی بوده و هست که، ميليتاريستهای آمريکائی، جهانی سازان . راهنمای نجات آن می باشد

  .کـنونی، حاضرند، آن را در  جـنگ تازه ای درگـير کـنند
شود که، اين، برنامه کاملی است برای مـبارزه با خواندن مجـدد نوشته های استالـين، بار ديگر، روشن می 

آمريکائی، » جهانی سازی« کـمـونيستها در شرايط نويـن تاريخی، زمانی که، مـفهـوم حاکـميت ملی در زير فشار
 .ويران می گردد

می توان صحبت کرد؟ از کدام آزاديهای » کـنسرت ملت«بعد از حوادث يوگسلاوی و عـراق، در باره کـدام 
اتيک نمونه غربی، می توان حرفی به ميان آورد،تا جائی که، حتی نوآم چامسکی، انديشمند و سياستمدار دموکر

دولت ايالات متحده آمريکا سعی می کـند از اوضاع «: مشهور غربی، رويدادهای آمريکا را، چنين توصيف می کـند
، ميليتاريزه کردن فضای کيهانی، با علامت و حتی(پيش آمده، برای رسيدن به اهداف خودــ يعنی، ميليتاريزه کردن

جهانی «؛ محدود کردن برنامه های دموکراتيک اجتماعی؛ پرده پوشی پيآمدهای منفی)»دفاع ضد موشکی«رمزی 
آمريکائی، جدل پيرامون مسئله وضعيت زيست محيطی، بيمه سلامتی و غيره، بر قراری رژيمی مساعد » سازی

مثلا، با تدوين موازينی که، در خدمت لغو ماليات برای کمپانيهای ( ه ای معدودبرای  انباشت سرمايه در دست عد
، بوجود آوردن جامعه منضبط ، با چشم انداز ــ ريشه کن ساختن مذاکرات و اعتراضات توده ای، )بزرگ باشد

  .»سوءاستفاده می کـند
من، به تعبير خود من، همانطور درض( چامسکی. ، باز هم طبق تعريف همان ن»جهانی سازی مشارکتی«درشرايط 

برای تغذيه نظم نوين جهانی در نظر » ماده خام«، »عليل سياسی«، روسيه به عنوان )بود» طرح فاشيستی«که، در 
کدام انسان ميهن پرست، . به صحنه اقدامات نظامی برای مقابله با دنيای اسلام و چين تبديل می گردد. گرفته می شود
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   ميهن خويش تدارک می بيند؟چنين دورنمائی را برای
، به عبارتی ديگر، در مورد راههای پيوند »سوسياليسم روسی«  به همين سبب، ما امروز اغلب اوقات در باره

هارمونيک خود ويژگيهای ملی روسی و تجربيات تاريخی چندين قرن ما، با بهترين دستاوردهای شوروی و نظام 
رک می کـنيم که، برقراری اتحاد شوروی به عنوان قدرت بزرگ جهانی، زيرا ما، د. سوسياليستی، صحبت می کـنيم

 تاريخی، تنها در دوره -رهبر بلوک عظيم ژئوپـولـيتيکی، فرهنگی و ايدئولوژيکی شگـفـت انگيز در مقياس جهانی
  .رهبری استالين ممکن و ميسر گرديد

فانه و بی غرضانه  به علل اين خشونتها  و اگر ما بخواهيم منص.البته، اين پروسه با سختی و خشونت طی شد
 در –" توتاليتاريسم سوساليستی" بپردازيم، دراين صورت، آنها را نه در شخصيت استالين، نه در حاکميت شوروی 

علل آنها را، قبل از همه، بايد درماهيت تحولات عميق بنيادين . همه حال، نبايد فـقـط در اين مجموعه، بدنبال آنها بود
يهای بی سابقه دوران تغيير انقلابی جهان، در ويژگـيهای زمان، در تلـفـيق ذاتی عوامل تاريخی و ذهنی ــ و بغرنج

اهميت مسئله در اين است که، هر کس بتواند با تجربه شخصی خود، درسهای ضروری . شخصيتی جستجو کرد
بخش آينده روسيه کبير را از ميراث اشتباهات و بايد جوانه های زندگی . بايد بتواند گـندم را از کاه جدا کـند. بياموزد

  .غلطهای محاسباتی کشنده تشخيص داد
 - در بستربحران تعميق يابنده، تخريب و هرج و مرج سياسی-سالهای اخير: اين که، برای کسی پوشيده نيست

  .علاقمندی به شخصيت يوسف استالين، رو به افزايش نهاده است
 اجتماعی در باره استالين -يرمجموعه کامل کتابهای بسيار مهم علمی و سياسیتصادفی نيست که، در سالهای اخ

، »استالين«کارپوف و کتاب. کار و» ژنرال ايسـسيموس«از ميان آنها، کتاب های با اهميتی مثل؛ . انتشار يافـته است
  .اميليانوف را می توان نام برد.  يوۀنوشت

دهای مختلف، از مرکز تحقـيقـات فـرهنگ سياسی روسيه گـرفته تا نتيجه نظرخواهی های اجتماعی زيادی که، نها
استالين،به عمل آوردند، نشان ميدهد که، . و. ، بمناسبت پنجاهمين سال مرگ ی٢٠٠٣نهادهای مشابه چپگرا، در سال 

ن، کمتر از همچني. امروز بيش از يک سوم هموطنان ما، نقش استالـين در تاريخ ميهن ما را، مثبت ارزيابی می کـنند
 .می شمارند» ديکتاتور و مستبد« درصد مردم روسيه، وی را ٢٠

در پايان کار کـنگره پانزدهم حزب کمونيست سراسری »ديکـتاتور«در اينجا، لازم به يادآوری است که، اين 
تمه  زينوويف و اخراج رهبران آن از حزب، خا–که، با غلبه بر مواضع اوپوزيسيـون تروتسکی ) بلشويک(شوروی

. يافـت، برای سومين بار، تقاضای خود مبنی بر آزاد ساختن خويش از مقام دبيرکلی حزب کمونيست را تکرار کرد
علاوه برآن، يادآوری کرد که، سه سال متوالی اين تقاضا را تکرار می کـند، بويژه با پيروزی بر اوپوزيسيون، 

لنوم يکصدا، با يک رأی ممتنع، تقاضای استالين را رد ولی، پ. ضرورتی برای احراز چنين پستی باقی نمانده است
اين . همه مخالفت کردند. اين هم، بی نتيجه ماند. درچنين وضعيتی، استالين، حذف پست دبيرکلی را پيشنهاد کرد. کرد

  !است واقـعـيت
الين، به مفهوم و بر همين بستر، تلاشهای شديد برخی نيروهای سياسی برنديدن علاقمندی همگانی توده ها به است

ما، کمونيستها، هراسی از چنين . اعتراف آشکار آنها به ناتوانی خود درگـفـتگوی مستـقـيم با مردم خويش است
ما، فکر می کـنيم که، بعد از برخوردهای احساسی و عاطفی، زمان بررسی عاقلانه و آگاهانه . گـفـتگوئی نداريم

صيل ترين پـديـده درتاريخ ميهن ما و به عنوان مهمترين شگـفتی شخصيت و عمل استالين به عنوان بزرگترين وا
  .های ايدئولوژيکی و ژئوپولـيتـيکی در مقياس جهانی، فرارسيده است

ما از دستاوردهای کشور شوراها در دوره استالين، برای حل عملی مجموعه کامل وظايف امروزی و آينده، کمک 
روسيه، دولت مقتدر، عدالتخواه و تأثيرگذار تشکيل داد؟ چگونه می توان چگـونه می توان بار ديگر در . می گـيريم

اداره متمرکز کشور را باز سازی نمود؟ مسائـل حاد کشور را چگونه می توان حل کرد؟ چگونه می توان در کوتاه 
حول مدت، بر هرج و مرج اقتصادی، فـقـر و بی کاری غـلبه کـرد؟ چگونه می توان همه تلاشهای جامعه را 

 عاليترين ايده آلها اخلاقی و اهداف مهم سياسی متحد ساخت؟
  

  دولـتمـردی نابغه
 بزرگـترين ويژگی استالين است که، به ذهن هر کسی که، در باره وی لـب به سخن می گشايد، -شخصيت دولتی
طع و مقتدر در ياد استالين قبل از همه، به عنوان يک شخصيت سياسی ــ دولتی با اراده، متين، قا. خطور می کـند

امروز، در شرايط فاجعه . معمار و سازنده دولت قدرتمند و بزرگ بود. رهبر ملت بود. خلقها مانده است
ژئوپولـيتيک، پس از تجزيه اتحاد شوروی و انحطاط پر هرج و مرج جامعه، تنها مهمترين وظيفه ما، ارزيابی 

چرا که، فـقـط در آن دوره، خلق ما .   رهبری استالين استدرست و مطمئن تجارب سازندگی دولت قدرتمند، در دوره
کشور خويش را به ابرقدرت . امنيت ملی بی سابقه ای را برای خود تأمين کرد. در جنگ کبير و وحشتناک پيروز شد

  .تبديل نمود که، دورترين نقطه کره زمين را تحت تأثـير خود قرار داده بود
در . نامه پنج ساله، قدرت توليدات صنعتی اتحاد شوروی دو برابر افزايش يافتبعنوان مثال، در سالهای اولين بر

شهرها و . مناطق حاشيه ای پيشين به مدار توليد وارد شدند. زمينه صنايع سنگين، جايگاه نخست را احراز کرد
ايان سالهای دهه در پ. مراکز قديمی دگرگونی اساسی يافـت. شهرک های صنعـتی جديد بسيار زيادی بنيان نهاده شد
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، مؤسسات توليدی جديد بيش از ١٩٣٧در سال .  هزار مؤسسه توليدی مورد بهره برداری قرار گرفت٦سی، 
در ابتدای برنامه پنج ساله سوم، مؤسسات صنعتی به مرحله . درصد توليدات صنعتی کشور را توليد می کردند٨٠

  .سودآوری رسيدند
در اواسط برنامه پنج ساله اول، . يونها مردم بطور ريشه ای  تـغـيير يافـتدر نتيجه صنعتی کردن ، فرهنگ کار ميل

درصد جمعيت کشور ٨٠تا آغاز سالهای دهه چهـل، . ، معضل بی کاری، بطور کامـل حـل شد)١٩٢٩در سال (
ای به صدها هزار انسان جوان با منشاء طبقاتی کارگر و يا دهقان، در مراکز آموزش عالی و حرفه . باسواد شدند

  .جامعه نسل جديد روشنفکران شکل گرفت. تحصيل اشتغال داشتند
فـقـط در مدت .   عليرغم خرابکاريهای سگـنين در تعاونی کردن، کشورزی روسيه از نو جان گرفت و سرپا ايستاد

زار ه١٤٠ هزار کمباين و بيش از ١٢٤ هزار تراکتور، در حدود ۵٠٠دومين برنامه پنج ساله، کالخوزها بيش از 
.  ميليون دهقان، به حرفه مکانيک دست يافتند۵در طول چند سال، در حدود . کاميون باری در يافـت کردند

يعنی، فرصت تحصيل، ارتقاء سطح فرهنگی و پرداختن به امور اجتماعی کسب . روستائيان، وقت آزاد بدست آوردند
  .کردند

. سيستم جيره بندی به تاريخ سپرده شد. تبديل شده بوددر اواسط دهه سی، افزايش مستمر دستمزدها به امر عادی 
. دسترسی به امکانات فرهنگی، برای همگان ميسر بود. خوار وبار مورد نياز مردم، بطور تام وتمام تأمين گرديد

  .هزاران کتابخانه، سالنهای تئاتر و موزه تأسيس و راه اندازی گرديد
اين پروسه سازندگی، برای اولين بار در تاريخ بشری، مجموعه کامل قانون اساسی اتحاد شوروی و جمع بندی نتايج 

. حـقوق تازه سوسياليستی، يعنی؛ حـق کار، استراحت، تحصيلات عالی، کمکهای مادی دوران پيری  را اعلام کرد
  .هيچگاه و در هيچ کجا، هيچ سند مشابهی مبنی  بر تثبت چنين حقوقی، اعلام نشده است

اينک، حوادث گذشته علائم . اجتماعی دوره شوروی بطرز عجيبی همين روزها مشهود استهمه اين مراحل رشد 
  .روشن و راهنمای آينده است ــ آن آينده ای که ما، کمونيستهای روسيه، بخاطر آن مبارزه می کنيم

 اصيل چرا که ما، کمونيستها، مثل همه نيروهای دموکرات. اين حوادث، احساس مسئوليت را به ما می آموزند
حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه، مدتها . روسيه، موظفيم در مقابل سرنوشت کشور احساس مسئوليت بکـنيم

« : همانطور که، استالين گـفـت. پيش اعلام کرد که، مسئوليت گذشته، حال و آينده دولت توانمندمان را می پذيرد
 سوسياليستی در کشور را به عهده می گيريم، ما بايد حال، ما حاکميت را بدست گرفته ايم و مسئوليت سازندگی

  .»مسئوليت تمامی امور را به پذيريم ــ هم خوب و هم بد
حزب کمونيست کنونی روسيه نيز پذيرش چنين مسئوليتی را تـقـبـل می کـند ــ مسئوليت احيای سوسياليسم، برقراری 

رکس، سالم سازی کشور بر پايه اصول عدالتخواهانه، حاکميت شورائی، تأمين شرايط زندگی شايسته برای همه و ه
 .حاکميت خلق، قانون و مقررات، در کشور ما را می پذيرد

   
  آفریننده ابرقدرت

. استالين و زمان وی بازگشت ناپذير است. البته، نمی توان از استالين، مثل هر شخصيت تاريخی ديگر، تـقـلـيد کرد
انطباق مکانيکی شيوه های استالينی بر واقعيات . ، خطرناک و مضر استتلاش برای تکرار اين و يا آن کار وی
کشور ما در آغاز عصر . مدت بسيار زيادی گذشته و دنيا تغيير کرده است. زندگی امروزی، دور از عقلانيت است

  .جديد، با مشکلات بی سابقه و تجربه نشده ای مواجه شد
 کورانه از کار و عمل او، - ارثيه استالين، به مفهوم پيروی کوراز نظر ما مارکسيستها، امروز،  بهره گيری از

نبوده، بلکه، درک و استفاده خلاق از آن متدولوژی که، خود وی در برخورد با تجارب پيشينيان بکار گرفـت، می 
  .باشد

، دفاع  از آداب و استفاده از بهترين تجربيات وی، بايد به معنی ميهـن پرستی فداکارانه، ميهـن پرستی درعمل، يعنی
  .آفـريننده تازه ترين سودمنديها و فوايد برای کشور باشد. سنن ملی، بايد  باشد

تمام نيرو و توان خويش را صرف . گـفـتيم که، وفاداری به انقلاب و سوسياليسم از صفات مشخصه استالين بود
دارای اراده . نابغه نظامی بود. نی بودمدافع راستين منافع ملی خلقها در مقياس جها. سازندگی دولت شوروی کرد

قوی و استواری در اجرای وظايف تعيين شده که، وی بی دريغ به انها دست می يافت، استالين، شوق و اشتياق 
انضباط پولادين و درک . اطرافيان را برمی انگـيخت، ميل شديد بر پيشروی، غلبه بر سختيها و پيروز شدن داشت

  .جسته ترين ويژگی استالين بوددقـيـق مسئوليت خود، بر
اغلب در پيشنهاد سپردن پرمسئوليت ترين پستها، غير از . لـنين، از شخصيت استالين است. ای. اين، ارزيابی و

زمانی که، در باره حـل مسئله کميساريای ملی خلق . ، کسی را شايسته نمی دانست»غير از رفـيق استالين«وی،
« : لـنين گـفـت. زمانی هم که، دولت کارگران ــ دهقانان تشکيل گرديد نيز، چنين شدتصميم گرفته می شد، چنين بود، 

کار بس عظيمی در پيش داريم، برای اينکه بتوان تجربه اندوخت، بايد فردی بانفوذ، عهده دار اداره آن شود وگرنه 
، استالين به مقام دبير کلی ١٩٢٢دقيقا  با پيشنهاد لـنين، در سال . »ما، در درون دسيسه های خرد، غرق می شويم

 .کميته مرکزی حزب، انتخاب گرديد
رئاليسم سياسی و جايگزينی تاريخی ــ دو اصل اساسی، که استالين نظريه دولتی ــ سياسی خود را بر روی آن بنا 
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 خود ويژگی زيرا وظايف ژئوپوليتيکی و ايدئولوژيکی، با تمام. آنها، هر دو، مسئله الزامی امروز نيز هستند. کرد
  .بسيار شبيه آنها که، اتحاد شوروی در دوره استالين حل کرد، در پيش پای روسيه امروز نيز، قرار گرفته است

روسيه، با دارا . استالين، حقيقت مسلم فوق العاده ضروری و هميشه مبرم کشور ما را، بسيار خوب درک می کرد
کی، هميشه مورد توجه بيش از حد خصمانه رقبای مختلف بودن مجموعه کامل علـل عينی، تاريخی و ژئوپوليتي

بنابراين، پای بندی به . اين کشور، بايد هميشه برای دفع تجاوز خارجی، آماده باشد. مدعی تسلط برجهان، بوده است
سنـن حاکميت دولتی قدرتمند کهن روسيه، در واقع چيزی غيراز تنها امکان جواب ممکن و مؤثر به تهديدات خارجی 

  .يستن
يا می بايست به . استالين، در مقابل انتخاب بسيار مشکلی برای حـل مسئله امنيت اتحاد شوروی قرار گرفته بود

تنهائی منتظر زمانی می ماند تا، آلمان هـيتلری که، در نتيجه چشم پوشی دولتهای بزرگ جهان تحکيم يافـته و گستاخ 
می اروپای سلطه گر، به اتحاد شوروی هجوم آورد و يا، به بازی شده بود، بااستفاده از همه توان اقتصادی و نظا

  .خطرناکی در ميان تضادهای داخلی امپرياليسم، دست می زد
با هـيتلر و موسولينی در مونيخ، اتحاد شوروی مجبور بود به قرارداد عدم » دولتهای دموکراتيک«در جريان سازش 

 بر اساس اين قرارداد، مرزهای کشور، به طرف غرب گسترش .حمله متقابل اتحاد شوروی ــ آلمان، پاسخ دهد
يافـت، حمله هيتلر به تعويق افتاد، برادران اسلاو ساکن سرزمينهای اوکرائين غربی و بليوروس غربی، مورد حمايت 

  .    و پشتيبانی قرار گرفتند
ته بود، شکاف ايجاد نمايد و پس رهبری کشور موفق شد در جبهه واحد امپرياليستی که، اتحاد شوروی را نشانه گرف

از آن، اتحاد ضد هـيتلری توسعه يافت که، بزرگترين موفـقـيت آموزشهای ديپلوماسی لـنينی ــ استالينی محسوب می 
  .شود

. با اينکه همه اين فاکتها برای همگان روشن است ولی، دشمنان اتحاد شوروی و سوسياليسم، آنها را تحريف می کـنند
پاکسازی تئوری انقلابی و جامعه از تروتسکيسم و تـفکر وی، مبنی بر نفی عمدی ايده آلهای ملی و در عين حال، 

ميهن پرستانه، در مقايسه با راه اندازی صنايع پيشرفته، تشکيل نيروهای مسلح پرتوان و ديپلوماسی ماهرانه، نقش 
به گـفـته، الکساندر بئک نويسنده، .  نکردکمتری در آماده سازی کشور برای دفع تجاوز نظامی امپرياليستی، بازی

از . استالين بهتر از هر کس ديگری می فهميد که، بلشويکها حـق ندارند، روسيه را کشوری فاقد تاريخ قلمداد کـنند
همين رو، با فرمان وی، تمامی سيستم علوم اجتماعی، بطور ريشه ای بازسازی گرديد و تدريس تاريخ کشور در 

  . عالی، از سرگرفته شدمدارس متوسطه و
، بمناسبت بيستمين سالگرد انقلاب اکتبر، روشنترين ١٩٣٧يادداشتهای گئورگی ديميتريف، از بيانات استالين در سال
  .تأئيد کـننده نظرات وی، در مورد دولت و حاکميت می باشد

ما وارثان . ا بهم پيوستندتزارهای روس، کار بزرگی کردند، اراضی کشور بزرگ، تا کامچاتکا ر«: استالين گـفـت
و ما بلشويکها، برای اولين بار، وحدت اين دولت را تحکيم و تقويت نموديم، دولت تقسيم ناپذيری به . اين دولت هستيم

ما، کشوری را متحد . نفع زحمتکشان و همه خلقهای اين مرزوبوم، نه به سود مالکان و سرمايه داران، بوجود آورديم
از آن در صورت کـنده شدن از بخش اصلی سوسياليستی، نه تنها ضربه به آن خواهد بود، ساختيم که، هر بخشی 

  .»حتی خود، مستقلا قادر به ادامه حيات نخواهد بود و نا گزير به اسارت بيگانه درخواهد آمد
همه " اين ارزيابی دقـيـق استالين، با وضوح تمام در دوره آشوبهای بعد از تجزيه اتحاد شوروی که، عملا

  .بيگانه غرب درآمدند، به اثبات رسيد» رشد يافته« جمهوريهای متحد پيشين اتحاد شوروی، به اسارت کشورهای 
استالين، مهمترين وظيفه خود را ــ ساختن دولت مقتدر ، هميشه با نيازهای زمان، با توجه به وضعيت سياسی 

 در صورت عدم ثبات داخلی، عدم پيوند مثلا، او بخوبی درک می کرد که،. مشخص حزب و کشور می سنجيد
به همين سبب، استالين، کاملا قانونمندانه . متقابـل بين مرکز و مناطق، دولت نمی تواند، به قدرت بزرگ تبديل شود

حتی وی، در دوره های مختلفی،حاضر بود با . يک سانتراليست واقعی بود. يک سانتراليست  معـتقـد و پيگير بود
  .سی، با مکانيزمهای و شيوه های مختلف اصولی تحقـق اين دولت، توافق نمايداشکال مختلف سيا

، در روزنامه ١٩١٧ماه مارس سال ٢٨در . او، در زمان نقلاب هم، طرفدار سرسخت سيستم متحد اداره دولتی بود
سيه، استالين، در شرايط سقوط امپراطوری رو. منتشر شد" مخالفـت با فدراليسم"، مقاله وی، تحت عنوان »پراودا«

در مقابل رشد تمايلات ويرانگرانه جدائی طلبانه در نواحی و ناتوانی و عـجـز دولت موقت، هرگونه تضعـيف دولت 
  .مرکزی را غير قابل قبول و نابودکـننده می دانست

 استناد نمايند، او، در مورد نمونه ايالات متحده آمريکا، کانادا، سوئيس که، طرفداران فدراليسم دوست دارند به آنها
ترقی نواحی مستـقـل از طريق تبديل فدراليسم آنها به دولت متحد، بدست آمد، که، سمت رشد آن نه به « نوشت که،

و خود وی، نتيجه می گيرد که، تطبيق فدراليسم در روسيه عاقلانه نيست و ... سود فدراليسم، بلکه، بر عليه آن بود
  .»بخودی خود، به زوال محکوم است

تازه، بسيار شبيه » خان نشينهای« روسيه به » تـقـسيم«لب توجه اين است که، استدلال استالين درمخالفـت با جا
البته، در اين که، هم اين و هم آن، هر دو ميهن پرست بودند، . استدلالهای ايوان ايلين، مخالف ايدئولوژيک وی بود
  .ودند، هيچ تناقضی وجود نداردروسيه را دوست می داشتند و به تاريخ آن بسيار آگاه ب
با آنها، می توانست به اشتباه سياسی » مستقيم«در گير شدن . به هر حال، گرايشات گريز از مرکز، بسيار قوی بودند
، در مصاحبه ١٩١٨بدين جهت، استالين، در ماه آوريل سال . بسيار جدی منجرشده و موجب انشعاب در حزب شـود
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« : وی گـفـت.  خود را ملايم تر کرد و حق فدراليسم برای روسيه را برسميت شناختموضع» پراودا« با خبرنگار 
فدراليسم برای روسيه مقدور است و می تواند همچنان که، در آمريکا و سوئيس، نقش گـذار به دولت متحد 

  . »سوسياليستی آتی ايفاء نمايد
، در زمان انقلاب اکـتبر "اولا«: ن توضيح داد، وی، علل تغـيير نقطه نظرات خويش را چني١٩٢٤بعدها، در سال 

پراکنده و جدا از همديگـر، قرار داشتند، به همين علت، در "  در موقعيت کاملا"  بسياری از خلقهای روسيه عملا
. »شرايط  پراکندگی توده های زحمتکش، فدراليسم، برای نزديک کردن ومتحد ساختن آنها، يک گام به پيش بود

فدراليسم شوروی، با به هم نزديک شدن اهداف اقتصادی همه توده های زحمتکش خلقهای روسيه، شکل « ، "دوما
همه جنبشهای ملی با همه پراکـندگی خود، بسيار جدی بودند و راه اتحاد «وبالاخره، سوم اين که، . »تناقضی نداشت

  . »ملی، بسيار سخت تر از آن بود که، پيشتر می توانست باشد
ه به اطراف، به راحتی می توان ديد که، اوضاع کـنونی در اين زمينه  ــ با کمی تفاوت ــ تا حد امروز، با نگا

هم جدائی کامل جمهوريهای متحد پيشين و هم تفرقه خلقهای برادر آنها و . محسوسی يادآور دوران بعد از انقلاب است
دولتهای مستقـل جديد، در برابر چشمان ما همچنين، خيزش شديد جنبشهای ملی و اهميت درجه اول نزديکی اقتصادی 

  .همه اين مسائـل به شکل کمی ملايمتری در درون جامعه روسيه نيزمطرح است. مشهود است
که در باره ضرورت دولت مرکزی صحبت می شود، ما نبايد تجربيات پيشين را ناديده بگيريم، نبايد بنابراين، وقتی 

مسائـل بايد بصورت همه جانبه تر و گسترده .  کشور و جهان امروز ببنديمچشمان خود را بر واقعيات اوضاع سياسی
در واقعيت امر، اينک، مثـل . تر و با روشن کردن تفاوتهای همه مشکلات و موانع راه ما، مورد بررسی قرار گـيرد

ا کـيفـيتهای سازنده همان وقت، وظيفه ما، عبارت از تشکيل آن حاکميت دولتی مطمئن در روسيه می باشد که، بتواند ب
اوضاع جهانی و موقعـيت ژئوپوليتيکی نيز، بر ضرورت اين امر . دولت مرکزی و فدراليسم همخوانی داشته باشد

  .می افـزايد
به همين جهت حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه امروز پيگيرانه ثابت می کـند که، هرم معکوس " دقيقا

 که، حاکميت خلق را در زير خود له و لورده کرده است، در تناقض ناهنجاری حاکميت کنونی، قدرت حاکم، در حالی
  .  با سنتهای شوروی جمع گرائی و مجلسی خلقهای ما و با نيازهای کنونی کشور، قرار گرفته است

اولويت درشرايط کنونی هرچه بيشتر روشن می نمايد که، برقراری مجدد حاکميت صلاحيت دار و معتبر در روسيه، 
يا بايد سيستم حکـومتی رياست جمهوری در کشور برقرار شود و رهبر دولت، خود در قبال . رار گـرفته استق

کارهای دولت مسئول و جوابگو باشد، و يا بايد دولتی قوی و مسئول در برابر پارلمان، با محدود کردن شديد 
نيست جمهوری فدراتيو روسيه، برنامه بدين منظور، حزب کمو. اختيارات رئيس جمهور، مسئوليتها را به پذيرد

 ۀتشکـيل جمهوری بر پای. ساختار دولتی را ، پيشنهاد کرده است» تعمير«ماده ای خود، تحت عنوان ١١جايگزين 
موازين پارلمانی روسيه از نوع شوروی، با ماهيت ملی، با اتکا به تجارب تاريخی و با سمتگيری بسوی برقراری 

 .ی کلمه، هدف اصلی اين برنامه، می باشدحاکميت خلق به معنی واقع
  

  از تجربيات تاریخی
، دکترين ژئوپوليتيکی ١٩ــ ١٨فراموش نکـنيم که، در قرنهای . استالين، موقعيت   روسيه را هميشه مد نظر داشت

ی هنگام تقديم آن به مجلس سنا و مجلس عالی روحان. نوع دينی ــ روحانی آن گرديدگزينلائيک و امپراطوری جاي
ــ پطر اول که، با نام کبير ١٧٢١امپراطوری همه روسيه ــ بمناسبت برقراری صلح نيشتادتسکی با سوئيس در سال 

وی ضمن پذيرفتن اين لقـب . و پدر ميهن ملـقـب شد، آشکارا درک جانشينی روسيه با بيزانس را به نمايش گـذاشت
ه اميدواری است اما ، نبايد به امور نطامی کم توجهی با سپاسگزاری به درگاه خداوند؛ هرچند  صلح ماي«: گـفـت

از نقطه نظر حقوقی، . و اين تنها واقعيت از اين نوع نيست. »کـنيم، چرا که، با ما، آن نشد که، با پادشاه يونان شد
آنها مثلا، در تمام اراضی امپراطوری روسيه تا آخر، همه فرمانهای امپراطوران بيزانس، تا زمانيکه از طرف خود 

  .و يا کليساهای جامع لغو نمی گرديد ، معـتبر شمرده می شد
يکاترينای کـبير، تقسيم امپراطوری عثمانی بين امپراطوريهای روسيه، » طرح يونان«همچنين، طرح معروف به 

ونيز و اطريش ــ مجار و تشکيل امپراطوری يونان به رهبری کنستانتين، نوه امپراطور روسيه، به پايتختی 
  .تانتينوپل را، در نظر می گرفتکنس

از آغاز نيمه اول قرن نوزدهم، سياست خارجی روسيه، آشکارا برپايه نمونه تيـپـيک اصول امپراطوری، يعنی 
رقابت دکترين های امپراطوری در نيمه دوم قرن نوزدهم . ،محافظه کاری و طرفداری از پادشاهی، مبتنی بوده است

 آن وقـتها، در ميان نخبه های سياسی روسيه دو نظريه ژئوپولـيتيکی مـتناقض، .به رشد پان اسلاويسم کمک کرد
. يا. پروفسور ودانشمند سرشناس، ن. دکـترين حـريم بزرگ اسـلاويان و دکـترين خودکـفايتی امپراطوری، مطرح بود

در ميان طرفداران هر . ودکاتکوف، نماينده نظريه دوم ب. ن. دانيل اوفسکی نماينده نظريه اول و نويسنده مشهور، م
تحت تأثيرشديد اين دو نظريه بر شعور نخبگان سياسی روسيه تا . دو نظريه، مبارزه شديد ايدئولوژيکی جريان داشت

  .، جريان تـفکر ژئوپولـيتيکی ملی، بطور بنيادی تغـيير کرده بود١٩١٧انقلاب سال
، صاحب نفـوذ در »)ورقه های مسکو(کی ودموستیمسکووس«کاتکوف، نويسنده و سردبير چندين ساله نشريه. ن. م

گرينگموت، يکی از پيروان . آ. و. دواير حکومتی را می توان نماينده اصيل ايديولوژی امپراطوری روسی ناميد
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« وی تأکيد می کرد که، روسيه . کاتکوف، دکترين ژئوپوليتيک امپراطوری روسيه را بطور نسبتا کامل تشريح کرد
رگ و با کـفايتی تبديل شود که، نه تنها، هيچگونه نيازی،به حمايت و پشتيبانی هيچ کشور بيگانه ای،  بايد به دولت بز

نه از لحاظ معنوی و نه به لحاظ مادی، نداشته باشد، بلکه، بر عکس، بايد خود دولت مقـتدری باشد که، در صورت 
ل، می تواند در حکم دادرس عالی و قدرتمند، به معنی در اين حا. لزوم، بتواند در اين موارد، از آنها پشتيبانی نمايد

با تحکيم و تثبيت امپراطوری در دو بخش خويش و محقق ساختن ... »صلح را به جهان ديکته نمايد« واقعی کلمه، 
آنها در يک دولت بزرگ نه تنها اروپائی و يا آسيائی، بلکه، ارتدوکس، روسی کاملا غنی، پر توان و با فرهنگ خود 

روسيه بر بستر چنين دکترين . »ه و مختلف، قدرت برتر و خلل ناپذير، در اخـتيار روسيه خواهد بود، ويژ
  .ژئوپوليتيکی، مرزهای شرقی و جنوب شرقی خود را نيز تحکيم بخشيد

خامياکوف و . س. کيريوسکی، آ. و. جامعه ، افکار ای. نصايح و موعظه های شونيستهای اسلاو هم به هـدر نرفـت
زيرا، برنامه سياسی آنها واقعا هم اتوپيک بود و به همين جهت مورد . آکساکوف را در آغاز، تخيلی ميدانست. س. ک

اما، خيلی زود، پيروان و شاگردان شونيستهای پيشين اسلاو  با تشخيص اين نارسائی . قبول سياستمداران نبود
دند که، بتدريج تأثير بزرگی بر طبقه حاکم وقت شونيستهای اسلاو، بجای آن، دکترين پان اسلاويسم را مطرح کر

  . گذارد
» روسيه و اروپا« پان اسلاويسم را بطور سيستماتيک و مرتب در نوشته بزرگ » سمبل اعتقاد«دانيلوفسکی، . يا. ن

ها آزادی خلقهای اسلاو  برادر از اسارت حاکميتهای بيگانه ترکيه و اطريش ــ مجار و اتحاد همه اسلاو. تشريح کرد
  .به مرکزيت کنستانتين پل و به سر پرستی روسيه را، وظيفه مهم روسيه اعلام کـرد

جنگ روسيه ــ ترکيه که، در . رواج گسترده ای يافت١٩ قرن ٧٠ــ٦٠دکترين پان اسلاويسم عمدتا در سالهای دهه 
باعث رشد غير عادی جنگ . واقع به جنگ آزادی اسلاوهای جنوب از سلطه ترکيه تبديل شد، نقطه  اوج آن بود

  .در جامعه روسيه گرديد» برادران اسلاو«علاقمندی نسبت به 
اما، به قدرت رسيدن نيروهای ضد روس در بلغارستان و يونان و جلب مخالفان ژئوپوليتيک روسی در شبه جزيره 

يتی خود از رفتار امپراطور، الکساندر سوم، نارضا. بالکان بدنبال خود، بسياری از سياستمداران را بيدار ساخت
کشورهای اسلاو که، آزادی خويش را مديون روسيه بودند، با جمله مشهوری که، به ضرب المثل تبديل گـرديد، چنين 

  .»اينها، ارتش و نيروی دريائی آن هستند. از اين پس، روسيه فقط دو متحد قابل اعتماد دارد« : بيان کرد
پان اسلاويستی، علاوه بر احوال ــ روحيه نخبه های جناحهای سياسی نبايد فراموش کرد که، دکترين امپراطوری و 

مختلف روس، تصور آنها از جايگاه و نقـش روسيه در توازن جهانی ر ا نيز انعکاس می داد و دو عنصر ضروری 
  .مدل واقع بينانه ژئوپوليتيکی روسی را فرمول بندی می کرد

، سعی کرد يک چرخش ١٩د جديد، پطربورگ در پايان قرن ولذا، با احساس ضرورت جستجوی شيوه های برخور
با درک اينکه، اعمال کـنترل بر حريم ارضی، بويژه برای يک قدرت قاره ای، . استراتژيکی به سوی شرق بنمايد

پيش از همه با سطح رشد وسايل ارتباطی وابستگی کامل دارد، دولت روسيه، ساخت راه آهـن عظيم سراسری 
، ١٨٩٠الکساند سوم، در سال . تدابير جدی برای اسکان مناطق سيبری و شرق دور اتخاذ نمود. ردسيبری را آغاز ک

  .بطور سمبليک، نيکولای دوم، وليعهد و امپراطور آينده را برای آشنائی مرسوم، به سفر شرق دور فرستاد
بخش کم و بيش . سيه نبودنظر مسلط بر شعور جامعه رو»  آسيائی–اروپائی «اما، دکترين ژئوپوليتيکی خودويژه

مؤثر آن، همچنان به سوی غـرب تمايل داشت، بمنظور اروپائی کردن روسيه، جامعه بر اساس ارزشهای غربی 
، خصوصيت دقـيق شوونيستهای اسلاو، بيماری روشنفکران »تـقـليد نفرت انگيز از اروپا«. پرورش داده می شد

بدين جهت اصول معتبر ژئوپوليتيکی چرخش به سوی .  بالا بودليبرال و بخش قابل توجهی از بوروکراتهای رده
مثلا، روسيه سعی می کـرد، همچون ديگر دولتهای اروپائی، در تقسيم چـين . شرق در دل تـفکر مسلط پرورش يافت

پيشبرد سياست درست با . عواقـب چنين محاسبات نادرست خود را به انتظار طولانی وادار نساخت. سهـيم شود
چرخش به شرق به عنوان سمت جديد ژئوپوليتيک روس .  ژاپن منجـر گرديد- نادرست، به فاجعه جنگ روسوسايل

  .سر نگرفـت
تدوين کـنندگان . در همه حال، تأکيد بر موضوع ضرورت تشکيل دولت جامع در نظريه امپراطوری وجه غالب بود

امع، قادر به جوابگوئی در مقابل همه خواستهای نظريه، برای تبديل شدن به قدرت غالب و توانمند، تشکيل دولت ج
در ايده خودکـفائی اقتصادی . تاريخی، بدون نياز به کمک و پشتيبانی اين و يا آن را، مورد تأکـيد قرار می دادند
زيرا، نه واقعـيتهای خيالی . دولتی بعنوان مهمتريت اصل سازندگی دولتی، قطعا، واقع بينی هائی وجود داشت

مجرد، بلکه، واقعيات تجـربيات خلق، حاصل همه تاريخ روسيه، گواه آن است که، روسيه بارها در مقابل تئوريهای 
  .که، برای يک سره کردن کار با آن، متحد شده بودند، يکه و تنها مانده است» دوازده زبان«اردوی عظيم 

 پيشرفته پيرامون خود برای از مدل پان اسلاويسم روسيه، مصرا تـز ضرورت وحدت خلقها و کشورهای نزديک
با استفاده از ترمينولوژی ژئوپوليتيکی، می توان گفـت . مقـابله موفقـيت آميز با مرکز نيرومند دشمن بهره برگرفته شد

نيازی به خود « : دانيلوفسکی می نويسد.  اسلاو را پيشنهاد کـردند-که، پان اسلاويستها تشکـيل حريم وسيع ارتدوکس
شمنی اروپا واضح تر از آن است که، در حرکات اتفاقـی سياستمداران اروپائی، در جاه طلبی اين ويا د. فـريبی نيست

پس فقط بر اساس اتحاد سياسی پايدار . »آن مقام دولتی جستجو شود، بلکه، درپايه های اصلی منافع آن ديده شود
  .روس ــ اسلاو، در شرايط توازن سياسی در جهان، می تواند تحقـق يابد

بدين ترتيب که، در آغاز قرن بيستم، مهمترين وظيفه . تاريخ کشور ما ثابت کرد که، در اين ايده هم حقايقی نهفته بود
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. تـفکرسياسی روسيه و دستگاه دولتی امپراطوری آن، بطورعينی، بر وحدت اين دو دکـترين ژئوپوليتيک تأکيد داشت
، ژئوپوليتيک »انقلاب دائمی«در زير فشار فناتيکهای دگم . ف گرديداما، بعد از انقلاب گوئی کار در اين زمينه متوق

ليکن، واقعيهای تاريخی نشان می دهـند که، بعد از سی سال، استالين توانست مدل ژئوپوليتيک . روسيه نابود گرديد
 .مطلقا اصيل، متحد کـننده برتريهای هر دو نظريه سنتی روسی را تحقـق بخشد

  
  الينچرخش ژئوپوليتيکی است

فقط يادآوری می . در اين قسمت، لازم آمی دانم به دادن توضيحاتی پيرامون نتايج دکترين ژئوپوليتيک استالينی است
کـنم که، اتفاقا، مدل تکامل يافته ژئوپوليتيک استالينی ، حاصل تلفـيق تأثيرات تاريخی دو مشی ديرين ژئوپوليتيکی 

 درک حريم بسيار وسيع –ابليتهای دولتی آن و بلحاظ پان اسلاويستی  درک ق–بلحاظ امپراطوری . روسيه می باشد
 .اسلاوها

. وی هـيچگاه، نظريه پرداز و دگم نبود. در اينجا، يادآوری يکی از مهمترين ويژگی تـفکر استالينی ضروری است
ا در جهت تقويت دولت و استالين، هر ايده ای را ، حتی، ايده مخالفان ايدئولوژيک و دشمنان سياسی خود را، اگر آنه

  . تحکيم امنيت ملی اتحاد شوروی بودند، با حسن نظر درک می کرد و با خلاقـيت سازنده ای، به کار می گرفت
ديگر را مورد توجه قرار » سفيد«استالين کمونيست، نظريات اشخاصی مثل، ايلين، سالانويچ و بسياری از مهاجران 

اه غرب، با تحکيم اتحاد شوروی، روسيه، با کشوری با رشد ديناميکی و می داد، بدرستی درک می کرد که، هيچگ
جيلاس، نويسنده مشهور يوگـسلاوی، به خاطر می آورد که، . م. دارای خودويژگـيهای ابرقدرت موافق نخواهد بود

ا در روی يک بار استالين، با اشاره به آمريکا و انگليس در روی نقشه جهان، سپس نقشه سرخ رنگ اتحاد شوروی ر
هيچ وقـت آنها توان تحمل چنين کشور بزرگی را در جهان «: همان نقشه، به وی نشان داد و با اطمينان خاصی گـفت

  .»!نخواهند داشت، هيچگاه
استالين بهتر از هر کس ديگری، هم ضرورت نوسازی جهان بينی کشورــ اتحاد شوروی، در چهارچوب شکل نوين 

تغيير سريع در . ق نيازهای کـنونی با واقعـيتهای ديرين سنن روسی را درک می کـردژئوپوليتيکی آن، و هم انطبا
  .نتيجه همين درک بود١٩٤٤ــ١٩۵٣ايدئولوژی دولـتمداری اتحاد شوروی در سالهای 

مترقی  و تأثير گذار، پايه و اساس مشی جديد را » ايدئولوژی ميهن پرستی« تلاش برای تنظيم  و تطبيق اصول
داد که، می توانست بنيان مطمئن جهان بينی برای فعالتر ساختن مکانيزمهای دولتی دولت بزرگ شوروی تشکيل می 

بدين منظور، احيای بسياری از صفحات اصيل تاريخ روسيه، خاتمه دادن به تعقيب و آزار کليسا، . و متحدان آن باشد
  .مهمترين وظيفه بود

.  خونين ترين جنگ تمام تاريخ بشری، با سرفرازی پيروز گرديدواضح است که، اتحاد شوروی، در وحشتناکترين و
دايره تأثير خود را در دريا ها و اقيانوسها ، در انطباق کامل با منافع خود گسترش داد، راههای هرگونه تجاوز 

م سيست. در مدت کوتاه غير قابل تصوری ويرانيهای جنگ را باسازی نمود. مستقيم به مرزهای دولتی را سد کرد
اقتصادی خود مختار، خودکـفا با توانائی بهره گـيری از ذخاير هنگـفـت کشور در جهت ارتقاء موزون رفاه همگانی 

 –١۵شکی  نبود که، اتحاد شوروی پس از » نوسازی ايدئولوژيک«در صورت حفظ آهنگ . مردم، سازماندهی شد
.  سازنده آنها را تا حد اکـثر توسعه خواهد داد سال بر تأثيرات معنوی منفی شکست های جدی فائق آمده، نتايج١٠

  .ساخت سلاح اتمی، خطر دخالتهای مستقيم در امور داخلی کشور را منتفی ساخت
امکان دفاع از تجاوزات بالقوه اشغالگران غربی را، استالين، در تشکـيـل  پيمان نظامی ــ سياسی قدرتمند بر پايه 

اگر « : او می گـفـت. با دستاوردهای سيستم جهانی سوسياليستی می ديدتـلـفـيق ارزشهای سنن تمدن اسلاويان 
  .»اسلاوها همبسته و متحد شوند، هيچ کسی جرأت  يک تـلـنگر زدن به آنها را، نخواهد داشت

به عقيده استالين، اين پيروزی، پيش از همه،  . وی، پيروزی ما در جنگ جهانی دوم را، دقيقاً از همين زاويه می ديد
روز اعلام (١٩٤۵ماه مه سال ٩وی، در پيام تاريخی خود به خلق، بمناسبت . روزی ژئوپوليتيک اسلاويانی بودپي

قرنها مبارزه خلقهای اسلاو برای حفظ موجوديت و « : ، با صراحت و روشنی کامل گـفـت.)م. پيروزی بر فاشيسم
  .شداستقلال خود، به پيروزی بر فاشيسم اشغالگر و مستبد آلمان منجر 

سخنرانی استالين، در روز پايان جنگ جهانی دوم، بمناسبت پيروزی بر ژاپن، مندرج در مطبوعات دوم سپتامبر 
بنيان فکری اين سخنرانی، عبارت از . ، يکی ديگر از شاخصهای مشخصه بـينـش ژئوپوليتيکی می باشد١٩٤۵سال

به گـفـته وی، تجاوز ژاپن برعـليه . دور، بودتأئيد تداوم مستمر اهداف ژئوپوليتيک روسيه، از جمله، در شرق 
و در . سپس با دخالت نظامی  در جريان جنگهای داخلی ادامه يافت. آغاز شده بود١٩٠٤امپراطوری روسيه، از سال 

  .استالين، همه اينها را، حلقه های يک زنجير حساب می کـرد. پايان، به پيروز نهائی ما ختم شد
با ژاپن، يادآور خاطر تلخ و سنگينی در ياد مردم ما ١٩٠٤ش روسيه در جنگ سال شکست ارت«: استالين گـفـت

مردم ما اطمينان داشت و منتظر روزشکست ژاپن بود که، آن . است، آن، لکه سياهی برسينه ميهن ما باقی گذاشت
امروز . فرا رسيده استو اين هم آن روز که، . ما، نسلهای مسن، چهل سال در انتظار گذرانديم. لـکه سياه را بزدايد

سير حرکت از امپراطوری روسيه . »ژاپن شکست خود را پذيرفت و تسليم نامه را بدون قيد و شرط امضاء می کـند
  !به اتحاد شوروی، همانطور که، گـفته شد، ادامه همان ژئوپوليتيک روسی است

چرا که، در سيمای اتحاد شوروی، مرکز . طبيعی بود که، چنين چشم اندازی، غرب را دچار سراسيمگی بـکـند
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اصول .  عدالت و حاکميت خلق  در صحنه جهانی شکل گـرفـته بودۀقدرتمند تأثير گذار، بالاتر از همه، مظهر زند
تلاشهای طی چند قرن نخـبگان . ه شده بودديگر رشد سياسی، فرهنگی و اقتصادی در تمدن بشريت به اجرا گذاشت

و پايه سياست بعدی برای اسارت بشريت » تشکـيل سيستم جهانی تقسيم کار« کسموپولـيتـيک تجاری ــ مالی، برای
  .،  به خطر افتاده بود»نظم نوين جهانی« در چهارچوب 

جهانی، در تقـابل دو ابرقدرت آمريکا  سياسی، اقتصادی و فرهنگی در مقياس ۀفاجعه تمام عيار رو در روئی دو شيو
  .نمود پيدا کـرد» جنگ سرد«و اتحاد شوروی، در شکل خشن 

، به »حقوق بشر«و اظهار نگرانی سالوسانه در باره » جهان آزاد«بنابراين، سخنان ضد کمونيستی پرطمطراق
ا پذير غرب پنهان شده بود که، پوشش ايدئولوژيکی تبديل شد و در ورای اين ديد نا روشن و آشفته، منافع تغيير ن

اين سالوسی بويژه در دوران حاضر، . هدف آن، تضعـيف و در صورت امکان، نابود کردن شوروی و روسيه بود
در زمانی که، علناً حقوق ميليونها روس و روسی زبان در جمهوريهای متحد مشترک المنافع پايمال می شود و به 

با سکوت » متمدن«د، نه تنها مورد محکوميت قرار نمی گـيرد، حتی، غرب عنوان انسان درجه دوم محسوب می شون
 . خود، آنرا تشويق می کـند

  
  دولت واقعی

نوسازی «  شش سالی کـفاف نکرد تا، – پنج ،عمر استالين. افسوس که، تاريخ وجه شرطی را نمی پذيرد
.  دولتی روسيه را به پايان رساند–معنوی خود را برگشت ناپذير نموده و احيای سنن بناحق قطع شده » ايدئولوژيک

هنوز جسد رهبر در آرامگاهش سرد نشده بود که، جانشينان او با يک چرخش تند، خط و مشی سياسی قهقرائی در 
بگرمی از اين چرخش استقبال نموده و در باره اين چرخش که، محصول زحمات » متمدن« همه غرب . پيش گرفتند

  .آنهاست، سکوت کردند» آژانسهای متـنفـذ«  سازمانهای اطلاعاتی و سياستمداران، ديپلوماتها،
،  زمانی که، مکانيزم مخفی ويرانگری در اتحاد شوروی به کار گرفته شد، و تا پايان فاجعه در »جنگ سرد«ابتدا 
تقسيم  را بطور شرطی به سه دوره، سه دوره متوالی گسترش خرابکاری برعليه اتحاد شوروی، می توان ١٩٩١سال 
  :کرد

  .خروشچفی آغاز گرديد» اعتدال«و » استالين زدائی« اولين آن، بلافاصله بعد از مرگ استالين، باشعار 
در سايه کـوششهای بسياری از دموکراتهای . ، اين پروسه ويرانگر بطور منظم ادامه يافت»رکود«در دوره 

فقدان . د، ايده منسوخ دگماتيک بسته بندی و حفظ شدکنونی که، آن وقتها، ارتدوکسهای سازش ناپذيری بودن» نامدار«
  .شالوده جهان بينی سالم، باعث آشفـتگی بيمار گونه زمينه های ژئوپولـيتيک اتحاد شوروی هم گرديد

سال به سال ما صنايع، پتانسيل نظامی و انسانی کشور را درجستجوی سراب رهبری جهانی که، با روح سنتهای 
خلاء . اوضاع اقتصادی در داخل اتحاد شوروی بطور منظم رو به خرابی گذاشت. کرديمروسی بيگانه بود، صرف 

جهان بينی وارد ساختن سياسی، دينی و فرهنگی، زمينه های بی اندازه مساعدی را برای تزريق ارزشهای بيگانه ، 
  .های ويرانگر و انگلهای مبتذل در شعور اجتماعی جامعه فراهم ساخت

رده های بالائی کرملين شرايطی را برای  مخالفين ما فراهم آورد تا، » تغيير نسل«ی بود که، در چنين اوضاع عموم
 .دوره دوم تخريب اتحاد شوروی ــ ساختن بنيانهای ايدئولوژيک تخريب ــ را آغاز کـنند

ای و آن به مکانيزمه. گارباجف آغاز شد» نوسازی«، با ١٩٩٠ــ ١٩٨۵ترتيب زمانی اين تخريب در سالهای 
در اينجا فقط ، جهات اصلی . نابود کـننده اتحاد شوروی در اين سالها،محدود نشد» فاجعه نا محسوس« مشخص 

آنها، شامل تبليغات ضد روسی، اشاعه هـيستری ضد . جنگ روانی ــ تبليغاتی برعليه شوروی را ياد آوری می کـنم
نتی کمونيستی و راه انداختن تبليغات جنجالی و ميهن پرستی، مجموعه به هم پيوسته يک سری تزويرهای عريان آ

  .ليبراليسم غرب بود» جاذبه های«پرهياهو پيرامون 
طول کشيد و هدف آن، تأمين شرايط ) ١٩٩٠–١٩٩١(سومين و آخرين مرحله تخريب تام وتمام، مجموعا دوسال

در ارگانهای رهبری » جعـينمبارزه با مرت«درعرصه سياست داخلی نيز، . سياسی گسست اتحاد دولتهای متحد بود
با مختل . حزب و دولت، فريادهای گوش خراش جدائی طلبانه در نواحی و مناطق مختلف، وجه مشخصه آن بود

روس به عنوان عامل محرک، حريم عمومی » دموکراتيک«ساختن حاکميت مرکزی و سوءاستفاده از رهبری 
  .اقتصادی، حقوقی و فرهنگی دولت بزرگ را تخريب کردند

پس از تجزيه اتحاد شوروی و درهم شکستن بلوک ژئوپوليتيک آسيائی ــ اروپا ئی، غـرب با خشونت خصمانه ای در 
برای دستيابی به اهداف خود، هر شيوه ای ، از جمله، از شيوه های . راه به اسارت درآوردن روسيه تلاش می کـند

در » انتخابات  دموکراتيک«ن و عراق و از شوهای جديد غيرمتعارف اعمال فشار در جنگ  با صربستان، افغانستا
  .گرجستان و اوکرائين استفاده می کـند

به » نوسازی«و » اعتدال«يکی از هشدارهای مهيب استالين که، بسياری از سبک مغزان در ميان گرد و غبار 
عيان هژمونی و ديکتاتوری فراموشی سپرده بودند، درجريان توسعه طلبی جهانی ايالات متحده آمريکا و ناتو، اين مد

، پس از سخنرانی مشهور و اندوهگينانه وينستون چرچيل در فولتون ١٩٤٦هنوز در سال . جهانی، به واقعيت پيوست
در حقيقت، جناب چرچيل در موضع جنگ افروزانه قرار گرفته « :که، آغازی بر جنگ سرد بود، استالين گـفـت

هـيتـلر با تئوری . نگيزی، هـيتـلر و دوستانش را يادآوری می کـنندچرچيل و دوستان او، بطور حيرت ا... است
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جناب . نژادپرستی ، با اعلان اينکه، فقط انسانهای متکلم به زبان آلمانی، ملت کاملی هستند، آغاز جنگ را اعلام کرد
يستگی ملتهای انگليسی چرچيل هم، به عنوان يک نژادپرست تمام عيار،  با تکيه بر تئوری نژادپرستی، با تأکيد بر شا

  .زبان ، جنگ را برای تغيير سرنوشت جهان آغاز کرد
هيتلر و دوستان او از تئوری نژادپرستی آلمانی به اين نتيجه رسيدند که، آلمانها به عنوان تنها ملت کامل وشايسته، 

ستانش را به چنان نتيجه تئوری نژادپرستانه انگليسی هم ، جناب چرچيل و دو. بايد بر ديگر ملتها حکمرانی کـنند
گيری سوق داده است که، ملل انگليسی زبان، به عنوان کاملترين ملت جهان، بايد بر تمام ملل ديگر جهان 

در واقعيت امر، جناب چرچيل و دوستان او در انگليس و آمريکا، با ملتهائی که، به زبان . حکمـفـرمائی کـنند
اگر سلطه ما را به پذيريد، همه امور روبراه خواهد : توم سخن می گويندانگليسی سخن نمی گويند، به زبان اولتيما

  .»شد، در غير اينصورت، جنگ اجتناب ناپذير است
حال اگر، چرچيل را، با بوش  و تئوری نژادپرستی انگليسی را، با دکترين !  آيا اين موضوع بديهی، واقعيت ندارد؟

،را که، بواسطه فرنسيس فوکوياما، يکی از »پايان  تاريخ«ری تمدن غربی، تئوری سفسطه تاريخ، مشهور به تئو
 تئوريزه شده و به عنوان بالاترين مرحله رشد بشريت معرفی می کـنند، مقايسه ليبرالـيسم غربی شخصيتهای جهانی

ا، زير.  جنبه ملی اين نظـريات، همان برتری طلـبی است. کـنيم، شباهـت حيرت انگـيزی را مشاهده خواهـيم کرد
هيچگاه آمريکا و متحدان آنها، نقش تعـيين کـننده ملل انگليسی زبان در شکـل دادن ارزشهای اساسی ليبراليسم غـربی 

  .را مورد ترديـد قـرار نداده اند
  .در چنين شرايطی اين تصور بوجود می آيد که، گوئی، استالين در باره مشکلات امروز صجبت می کرد

ه اتحاد شوروی بسياری از خلـقهای آن، به اولتيماتوم غرب، تحت پشتيبانی قدرت در واقعيت امر، پس از تجزي
غرب کاتوليک ــ پروتستان و رومی ــ آلمانی، تحت پوشش اين . نظامی ايالات متحده آمريکا و ناتو،  تسليم شدند

تمـدن اسلاوــ " دنبلـعـي"قدرت نظامی، به مـتحـقـق ساختن آرزوهای ديرين خود، يعـنی به اسارت درآوردن و 
جـلب کشورهای اسلاو اروپای شرقی به داخـل پيمان آتلانتيک شمالی، فـقط مرحله اول اين . ارتدوکـس پرداخـتند

و آن، به عقيده استراتـژيک آتلانتيک، بايد با قطعه ــ قطعه کردن روسيه ای که، خودويژگـيهای ملی و .  پروسه بود
  .پايان يابد" جامعه جهانی"، تحت قيموميت هشيارانه »مستـقـل«ه چند کـشور معنوی خود را از دست داده است، ب

اما، قدم عملی اول در اين جهت ــ تلاش برای به زانو در آوردن يوگسلاوی با توسل به نيروی قهريه ــ با چنان 
 چرچيل را با هيتلر مقاومت شديدی مواجه گـرديد که، يکی ديگر از پيش بينی های استالين در همان مصاحبه ای که،

ملتهائی، که « در مقابل آزمايش سختی، جنگ شديدی قرار گرفته ايم، : استالين گـفـت. مقايسه کرد، يادآوری می کـند
در راه آزادی و استقلال ميهن خويش، خونها داده اند، همچنانکه زير سلطه هيتلـرها نرفـتند، سلطه چرچـيل ها را هم 

، کاملا محتمل است است که، ملل غير انگليسی زبان که، اکـثريت عظيم مردم جهان را بنابراين. نخواهند پذيرفت
  ). زيوگانوف. ــ گ" نظم نوين جهانی"در ( »تشکـيل می دهند، به زير بار بردگی جديد نخواهند رفـت

 و پرقدرت که ما، در رابطه با اين مسئله، امروز ما شاهد احساسات ضدغربی شديدعجيب نيست . همينطور هم شد
خودآگاهی ملی خلقها، تحت تأثير تجاوزات ايدئولوژيک، سياسی و  نظامی غرب، رشد بی سابقه ای . جهانی هستيم
. حرکت مردمی بزرگی بين توده های عظيم خلق، با تکيه بر ريشه و بنيانهای سنتی خويش آغازشده است. يافته است

ديبخش ــ ملی برعليه توتاليتاريسم ليبرالی، عميقا پيوند ارگانيک اين اتکا بر ريشه های سنتی، با تشديد مبارزه آزا
مبارزه آزاديبخش ــ ملی خلقهای روسيه، در . در اينجا، روسيه نيز، دارای ويژگی های خاص خود می باشد. دارد

 کمپرادور عين حال، با مبارزه طبقاتی توده های خلق ستمديده، غارت شده و به فـقـر کشيده شده، برعليه بورژوازی
و اين، . جنايتکار و بوروکراتهای رشوه خوار، با مبارزه برای بازسازی دولت عدالت اجتماعی و ملی، توأم می باشد

 .عامل مهمی برای همبستگی مجدد همه خلقهای تاريخی روسيه می باشد
  

   مللۀخانواد
حل اين . اسی و آشتی ملی استامروز، ديگر کسی منکر اين مسئله نيست که، حل مسائل ملی، پيش شرط ثبات سي

زيرا، انفجار . مسائل شرط لازم برای غـلبه بر هرج و مرج کنونی در کشور، عنصر کليدی امنيت ملی ماست
خصمانه جدائی خواهی ناسيوناليستی، باعث تخريب اتحاد شوروی گـرديد و يکی از مجرمين اصلی فاجعه روسيه 

تجديد » رکود«و » اعتدال«کمونيست اتحاد شوروی که، در سالهای انحراف از سياست ملی حزب . معاصر می باشد
تأثـير مبانی اصولی اين سياست، در بسياری موارد، موجب بروز همه . قوا کرده بود، دليل اصلی اين انفجار بود

  .فجايع دوران حاضر گرديد
از دوران جوانی به بررسی اين او، . را درک می کرد» مسائل ملی« ۀاستالين، از همان ابتداء، اهميت فوق العاد

وی، برخلاف بسياری از همرزمان خود، بطور جدی جنبه های ملی مبارزه  سياسی را مورد توجه . مسئله پرداخت
  .قرار می داد و از توان و نيروئی که، صرف خود آگاهی ملی خلقها می شود، درک روشنی داشت

، ادعاهای ناسيوناليستی »موکراسی از مسئله ملیدرک سوسيال ــ د« ، در مقاله ١٩٠٤استالين، در سال 
، تعريف ١٩١٣ سال، در سال ٩و پس از . سوسياليستهای گرجی، ارمنی و يهودی را به شدت مورد انتقاد قرار داد
ملت، يک جمعيت انسانی است که، دارای «: طبقاتی ملت را که، تا کنون اهميت خود را حفظ کرده است، ارائه داد

 زندگی اقتصادی و ساخـت روانشناسی تاريخی مشترک بوده و اين مشترکات، در فرهنگ آن نمود زبان، سرزمين،
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  .و بدرستی، همان وقت، لنين، اين ارزيابی استالين را ستايش آميز خواند. »پيدا می کـند
ـت که، کارآئی امروز، وقتی که، از بلندای زمان ما به  تماشای تجربيات شوروی می پردازيم، با قطعيت می توان گـف

و تأثيرگذاری سياست ملی دولت، زمينه و پيش شرطهای لازم برای مهمترين و چشمگيرترين دستاوردهای دوره 
مبارزه بی امان با تمام شيوه :  چنين سياستی دو اصل مهم را مطرح کردۀاستالين برپای. شوروی را فراهم ساخت

  .وس به عنوان عمده ترين ملت تشکيل دهنده دولتهای تجزيه طلبی ناسيوناليستی و پشتيبانی از خلق ر
هر دو، راه طولانی و سختی را ، در جريان مبارزه داخلی بين . اين دو اصل ابتدا به ساکن و فوری يافـت نشدند

« طرفداران سمت گيری ملی، تداوم تاريخی استراتژی توسعه کشور با هواداران تئوری ضد روسی تروتسکی 
  . رده بودند، طی ک»انقلاب دائمی

در دوره های مختلف، در خدمت منافع متفاوتی قرار می گيرد و بسته به آنچه که، کدام طبقه » مسئله ملی... «زيرا، 
در روسيه معاصر، خلق روس فقط خلق قادر به . »و چه وقت، آنرا طرح می کـند، رنگهای مختلفی به خود می گيرد

توده عظيم طبقه پرولتری، زحمتکش ــ ستمديده ترين، چپاول شده اين خلق، در مجموع خود، . تشکيل دولت نيست
  .ترين خلقی است که، به شديدترين وجهی استثمار شده و  مورد تحقير واقع گرديده است

باده بلند کردن استالين . مسئله رابطه متقابل استالين با خلق روس هميشه يکی از مسائل کليدی درآثار وی بوده است
آن، فقط نقطه اوج بود ــ . ، پس از پيروزی بر فاشيسم آلمان، نزد همگان، مشهور است»! روسسلامتی خلق«به 

پيش از آن، يکی از مراحل سخت کار استالين، سخت کوشی و کار طولانی مدت وی برای تجديد عظمت خلق روس 
  .لاين، راهی بود، بغايت سخت و غيرمعمو. به عنوان هـسته مرکـزی دولت اتحاد شوروی بود

 که، تاريخ نويسان و ١٩٣٣در اينجا، می توان، گـفـته شاهدان را از سلامتی گوئی ديگر استالين، در ماه ژوئن سال 
گـفتن . »!بنوشيم به افتخار خلقهای شوروی، به افتخار خلق روس« : تذکره نويسان فراموش کرده اند، يادآوری کرد

، »وطن«، »ميهن«عرصه های جامعه شوروی برشماری مفاهيم اين جملات، آن وقتها، زمانيکه در با نفوذتـرين 
  .، ــ نيازمند شجاعت و شهامت خاصی بود» تا انقلابۀدر دنيای اشباح گذشت«، همانطور که، »ميهن پرستی«

استالين پيگيرانه پوسته توهم ضد روسی را که، نه تنها بعد از انقلاب اکـتبر، حتی از دوسده پيش از آن شکل گرفته 
زمانی من به لنين گـفتم که، خلق روس يکی «: شاهدان از زبان استالين نقل می کـنند که گـفت...... در هم شکستبود،

خلق روس، در گذشته خلقهای « :او، اهداف اين کار خود را پنهان نکرد و گفت. »از بهترين ملتهای شوروی است
  .» جمع می کندو اينک هم، خلقهای ديگر به دور هم. ديگر را گرد هم می آورد

استالين . ضمناً، اصول سياست ملی استالين، آنطور که، در نگاه اول به نظر می رسد، خط معمولی و مستقيم نبود
هيچگاه برعليه احساسات ملی هيچ خلقی، يعنی برعليه تلاشهای قانونی در راه احياء و حفظ اصالت ملی، بر عليه 

در مقابل، پيگيرانه، برعليه تلاش برای سياسی کردن . ا مبارزه نکرداندوخته های سنن زندگی و ارزشهای ملی خلقه
 ملی و ايدئولوژی خشن تجزيه طلبی، ۀمبارزه بخاطر حفظ اصالت ملی و سنن خلقی و برعليه سوء استفاده از مسئل

  .برای تخريب پايه های دولت واحد، به مبارزه برخاست
اما، استالين، ضمن . صل اساسی نظريه سياست ملی شوروی بودهمانطور که، می دانيم، اصل حق تعيين سرنوشت، ا

 آن را تهديدی برای کليت يک دولت واحد ارزيابی ۀدرک درست خطر مطلق کردن مفهوم اين شعار، حل غيرعاقلان
  .می کرد

، در ماه آوريل سال )بلشويک(بدين جهت، طی سخنرانی پايانی خود در کـنگره دوازدهم حزب کمونيست روسيه
نبايد فراموش کرد که، علاوه بر « : ، چنين گـفت" ملی در سازتدگی حزب و دولتۀ  جايگاه مسئلۀدربار"، ١٩٢٣

حق تغيين سرنوشت ملتها، طبقه کارگر هم حق دارد حاکميت خودرا تحکيم بخشيده و اين حق تابع حق تعيين 
ق فوق الذکر قرار گيرد، در آن ممکن است در مواردی که، حق تعيين سرنوشت در تقابل با حقو. سرنوشت است

  ". حق تحکيم پايه های حاکميت خود برخوردار خواهد بودازصورت، طبقه کارگر 
استالين، در ماه آوريل . اين پيش شرط تئوريک قبل از هر چيز، در اساس سياست ملی حزبی نيز گـنجانيده شده است

جمهوری، ديدار و " اوکرائينی کردن" تسريع ، با شومسکی، کميسر فرهنگ اوکرائين، طرفدار مشهور١٩٢٦سال 
 مرکزی حزب کمونيست اوکرائين، نامه ای ۀدر پايان مذاکره، استالين، به اعضای هيئت سياسی کميت. مذاکره کرد

 کارگر روسيه را به امتناع از زبان و فرهنگ روسی وادار ۀنمی توان طبق: " ويژه ای فرستاد که، در آن نوشته بود
اين، نمی تواند آزادی ملی ناميده شود، بلکه، شکل خاصی از ستم ... و فرهنگ خود را اوکرائينی بنامدساخت و زبان 

خصلت مبارزه برای انتزاع فرهنگ و جامعه "اوکرائينی کردن بی ملاحظه، می تواند : او، هشدار داد". ملی است
  ".گيردبخود ب... و بطور کلی با روسها" مسکو"خصلت مبارزه با ... اوکرائينی

دو ماه پس از آن، پلنوم وسيع کميته مرکزی حزب کمونيست اوکرائين بمنظور بررسی . نامه، مؤثر واقع شد
 مرکزی ۀ، با هدف مشابهی پلنوم کميت١٩٢٦ژوئن سال ٩برگزار گرديد و در تاريخ " اشتباهات اوکرائينی کردن"

  .بودنمونه های ديگر هم . بليو روس تشکيل شد) بلشويک(حزب کمونيست
در مجموع، استالين، در دوره های مختلف فعاليت خود، در شرايط مختلف تاريخی و سياسی، تأثيرات متـفاوتی هم 

 تحـقير شخصيت ملی ۀ زمينۀ، با توسع١٩٣٠ سالهای ۀ و آغاز ده٢٠ ۀحتی او، در ده. گذاشت"  روسۀمسئل"در 
، استالين علناً برعليه خودسريهای ضد روسی در ، در کـنگره دوازدهم حزب١٩٢٣در سال . خلق روس، مبارزه کرد

می گـويند که، نبايد خلقها را ناراحت کرد، کاملا درست است، من با : "او تأکيد کرد. داخل حزب به مبارزه برخاست
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امّا، تئوری بافی در مورد آن، برای گذاشتن پرولتاريای کبير روس در . آن موافقم، بلی، نبايد آنها را ناراحت کرد
  ".رايط نابرابر در مقابل خلقهای اسير پيشين، کاملاً غيرمنطقی استش

مثلاً، . در تحقير شخصيت ملی روس و همه روسها، پاسخ محکمی از استالين گرفتند» بازی«بسياری از علاقمندان 
وی نسبت به ، استالين، در نامه ای به شاعر مشهور، ديميان بئدنئی، اظهارات توهين آميز ١٩٣٠در ماه دسامبر سال 

ظرف  کثيف و " بويژه وی، از اينکه بئدنئی، عملاً، روسيه را به . خلق روس را مورد انتقاد بسيار شديد قرار داد
استالين، اين . ، معرفی می کـند، برآشفـت"تنبلی و تلاش در جای گرم، خصيصه ملی روس"تشبيه کرده و  " خالی

  .به خلق روس ناميدتشبيهات ديميان بئدنئی را با قاطعيت، توهين 
تروتسکی، برای . جای آن دارد که، اتهامات رايج ضد يهودی استالين بطور جداگانه مورد بررسی قرار داده شود

توجيه شکست خود در مبارزه درون حزبی، با اين بهانه که، گويا استالين قصد دارد در ميان اعضای حزب به 
  .ت بودروحيات ضديهودی دامن بزند، آغازگر اين اتهاما

امّا، با بررسی بی طرفانه می توان روشن ساخت که، مبارزه با تروتسکی را بهيچوجه نمی توان با يهودی ستيزی 
زيرا، حداقل، از همان ابتداء، زينويوف و کامنيوف و سپس، کاگانوويچ، مخليس و بسياری ديگر از . داد" پيوند"

  .عليه تروتسکی با استالين متحد بودند برۀکمونيستهای نامدار دارای مليت يهودی، در مبارز
واقعيت اين است که، استالين هميشه، با توجه به شرايط مشخص سياسی، سعی می کرد، در رابطه با حضور 

و تلاش می . نمايندگان مليتهای مختلف در ارگانهای رهبری حزبی و دولتی، اصول عدالت و تعادل را، رعايت نمايد
يهودی « .  با همه ملتها، از جمله، با يهوديان، بطور برابر به اجراء گـذاشته شودکرد که، اين اصول، در رابطه

، اين، نظر استالين » سرمايه داری استۀستيزی، به عنوان يکی از بالاترين اشکال شوونيزم و نژاد پرستی، بازماند
  .و او، بخاطر همين بقايا، مؤاخذه و مجازات می کرد. است

. تغـيير اساسی يافت" جهت روسی" تروتسکی در هم شکسته شد، سياست ملی حزب در پس از آنکه مقاومت جناح
 همانها ۀاستالين، ضمن ايستادگی در مقابل فشار ضد روسهای درون حزب، برای احيای حقوق ملی که، بواسط

  .ر پيش گرفتپايمال شده بود، مشی عادلانه، تدريجی و دقيقاً متعادلی را در رابطه با انتخاب کادرهای حزبی، د
 ۀاين مشی استالينی، در دوره خروشچف و برژنف، دوباره در پرده قرار گرفت، روحيه ضدروسی جديد در دور

فکر می کنم، بارها، . ، بطور وحشيانه ای گسترش يافت»گورباچوف«ليبرالی و در زمان نوسازی» اصلاحات«
 - ياد می کردند  »برادر بزرگ«ه با نام  اتحاد شوروی، از روسيۀ خود در طول سالهای دورۀمردم به تجرب

 ۀهم«  استالين، ۀهمان برادری که، براساس سياست دور. برادری بمسخره گرفته شده، افترا زده شده و طرد شده
قبل از همه، برای کمک به رشد، تکامل و ...  جمهوريهای شورویۀامکانات خود را بطور برابر در اختيار خانواد

آيا تنها روسها . »بيش از همه، در زمينه های اقتصادی و فرهنگی عـقب مانده بودند، قرار دادترقی آن خلقهائی که، 
با . دولت متحدی که، استالين  تشکـيل داد، مجددا تشکـيل خواهد گرديد. بايد رشد، تکامل و ترقی يابند؟ قطعاً که نه

  .کمک خلق روس زنده خواهد شد
برابر حقوقی، خوشبختی و سعادت خلق روس، با برابر حقوقی ، سعادت : يمما، کمونيستهای روسيه، مشخصاً می گوئ

  . خلقهای روسيه، پيوند ناگسستنی داردۀو خوشبختی هم
دفاع از منافع خلق روس و .  روس را تصويب کردۀ دهم حزب ما، سند برنامه ای خود در رابطه با مسئلۀکنگر
هانی سازی آمريکائی و سياستهای ضد مردمی رژيم کـنونی،  خلقهای ديگر کشور ما در مقابل سياست ضدملی جۀهم

 . آن می باشدۀهدف  عمد
  

  تجارب حکومتی
 سياسی آن –بررسی و پيگيری تجارب استالين، پيش از همه، به معنی درک دوران حاضر، نيروهای مؤثر اجتماعی 

  .و ماهيت حاکميت می باشد
دم می گوئيم که، نهادها و ارگانهای حاکميت بورژواــ ما، کمونيستهای روسيه امروزی هم، بطور واضح به مر

 برقرار ۀ اخير، فقط يک صحنه آرائی است برای پوشاندن رژيم خشن وخودکامۀدموکراسی شکل گرفته در طول ده
روسيه در تقسيم جهانی قدرت منبع تأمين مواد خام، تأمين . شده در کشور، يعنی، دقـيقـآً به همين ترتيب عمل می کـنيم

به رهبری آمريکا » ميلياردر طلائی«ـننده شکوفائی آن بخش کوچکی از مردم روی زمين است که، در کشورهای ک
  .و متحدان ناتوئی آن، متمرکز شده اند

ما فکر می کـنيم، ماهيت حاکميت امروزی روسيه مثل همه حاکميتهای بورژوازی که، استالين تعريف می کـند، 
درهيچ يک از . عيين می شود و کنسرنهای عظيم مالی بر کار آنها نظارت می کـنندترکيب دولت ت... «: روشن است

 سرکردگان کنسرنهای بزرگ مالی، نمی تواند تشکيل ۀسرمايه داری، حتی يک دولت برخلاف اراد» حاکميتهای«
 اعمال ۀن نشانو اي. همچنان که، گفته شد، فقط يک فشار اقتصادی برای پراندن وزرا از مقام خود کافی است: شود

آيا اين عملا تصوير واقعی همه هيئت وزيران دوره . »کـنترل بانکها بر دولتها، عليرغم کـنترل ظاهری پارلمانهاست
  های يلتسين و پوتين نبوده است؟

ی فعلی روسيه را که، جفت ارگانيک کابينه کاسيانوف و فرادکوف می باشد با چنين »دوما«ما می توانيم مجلس 
دوما، پارلمان «:  استالين موافق باشيمۀدر اين صورت ما بايد اين نوشت. يرانی در يک رديف قرار دهيم وزۀکابين
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. »...در حرف حق تصميم گيری دارد ولی، عملاً از حق رأی مشورتی برخوردار است... اين پارلمان. نيم بندی است
بدرستی .  پارلمانی را سرهم بندی کـند پس از شوروی سعی کرده است چنينۀو حاکميت روسيه در طول تمام دور

  .کمونيستها هم در مقابل چنين پارلمانتاريسمی در روسيه، ايستادگی می کـنند
 خود می دانيم که، تمام سعی خويش را در جهت تبديل پارلمان به ارگان سازمانده مقاومت در مقابل رژيم ۀما، وظيف

 انتخاباتی، بعنوان مهمترين مرحله در راه بدست گرفتن ۀزاين، هدف اصلی ما درمبار. ضدمردمی به کار گيريم
  .حاکميت می باشد

در همين رابطه، گزينش نامزدهای انتخاباتی و تعيين مسئوليت واقعی نمايندگان در مقابل انتخاب کـنندگان از اهميت 
ه، وعده های برنامه مردم بايد حق بازپس گيری رأی خود از نمايندگانی داشته باشند ک. ويژه ای برخوردار است

  .انتخاباتی خود و توصيه های انتخاب کـنندگان را اجرا نمی کـنند
ما، ضرورت مبارزه با آن مجلس قانونگزاری را که، از استالين خصمانه انتقاد می کـند و امروز، خلق ما را تحقير 

 مبارزات انتخاباتی، کانديداها ۀپيش از برگزاری انتخابات، در دور«: استالين می گويد. می کـند، درک می کـنيم
در ... برای مردم چرب زبانی می کـنند، تملق می گويند، به اعتقاداتشان قسم می خورند، کلی وعده و وعيد می دهند

نماينده تا ... پايان انتخابات، وقتی که، کانديداها حکم نمايندگی می گيرند، رابطه ها از بيخ وبن عوض می شود
می تواند از جبهه ای . را مطلقا آزاد ، بدون وابستگی به مردم، به انتخاب کـنندگان، حس می کـندانتخابات بعدی خود 

به جبهه ديگر برود، می تواند از راه درست به راه نادرست روی آورد، می تواند، در يک سری بند وبست های 
آيا می توان ...  آزادۀند، ــ نمايندکاملا خطرناک شرکت کـند، می تواند به هر شکل که، می خواهد، پشتک وارو بز

ما، مخالفان مقاوم حزب کمپرادورهای حاکم روسيه نيز، با اينها . »!اين رفتارها را طبيعی ناميد؟ اصلا و ابداً، رفقا
  .آشنا هستيم

 زير برخی از آنها، نتوانستند در. متاسفانه، بعضی از رفقای ما نيز به چنين بيماريهای پارلمانی، مبتلا می شوند
در مقابل اغواهای زندگی سير و آرام، در کشوری ويران و ميرنده، به جبهه . فشارهای حاکمان ثروت دوام بياورند

  .ويرانگران پيوستند
ای هميشه در صفوف ما »آراسته«چنين کمونيستهای : نبايد واقع بينی را از دست داد، همانطور که، استالين گـفت

. را نبايد فراموش کرد» رهبران«در روسيه، تأثيرمرگ پيشروان ادبيات و «: می کرداو بحق تأکيد . يافت خواهند شد
 های تجديد قوا تخـفـيف می يابد، ولی، ۀ های بحران انقلابی شدت و در دورۀدر دور» آراسته«حضور کمونيستهای 

ما بايد برای . ستامروز، روسيه به مرحله جديد پس از تشديد بحران وارد شده ا. »هميشه، حضور خواهد داشت
  .مقابله با سختی ها و تلفات، با چرخش تند در زندگی روسيه، آماده باشيم

باز هم اين : زياده گوئی و گريز از انتقاد از خود، خواهند گـفـت« استالين هشدار داد، چنين افرادی، بارها و بارها با
نه، هم آنها و هم ما، »  نبايد زندگی آرامی داشته باشيم؟انتقاد از خود لعنتی، بازهم غلبه بر نارسائی های ما، ــ مگر ما

برای غلبه بر خائنان، حزب، بايد بخاطرهر يک از اعضای خود، : استالين می گـفت. زندگی آرامی نخواهيم داشت
 . پارلمان مبارزه کـندۀبخاطرهرنمايند

   
  کمونيستها و تروتسکيسم جدید

لات و تلاشهای مذبوحانه برای متلاشی کردن حزب ما از درون مواجه امروز، زمانی که، کمونيستهای روسيه با حم
 مبارزه استالين با دشمنان داخلی جنبش کمونيستی که، در نقش ستون ۀمی شوند، از نظر ما، بهره گيری از تجرب

ت تشخيص واقعي. پنجم، برای اجرای سياستهای ضد خلقی حاکميت فعاليت می کـنند، اهميت بسزائی کسب می کـند
 از ارزش والائی مشی و اقدامات سياسی اين نيروها، افشای خطرات اين تهديدات جديد، بويژه تروتسکـيسم،

  .برخوردار است
 کارگر در هراسند، از بيان آشکار و ۀتروتسکيستهای امروزی، از نشان دادن سيمای واقعی خويش به طبق... «

 سياسی خود را از اين طبقه پنهان می کـنند و نگران از ۀهرعلنی اهداف و وظايف خود به آن، می ترسند، مجدانه چ
 کارگر به اهداف واقعی آنها پی ببرد، آنها را مثل رانده شدگان و بيگانگان از خود دور ۀاين هستند که، اگر طبق

، از  آن است که، متد اصلی کار تروتسکيستها، عبارت از اين است که، فعلاۀاينها، بويژه، نشاندهند. خواهد ساخت
 تملق و چاپلوسی در ۀ کارگر خودداری نموده و و در ورای پردۀتبليغ آشکار و شفاف ديدگاههای خود در ميان طبق

  .»مقابل نظريات مخالف، ديدگاههای خود را مزورانه و رياکارانه لجن مال کـنند
از پشت به حزب در لحظات اين تعريف، عملکرد گروه تيخونوف ــ سميگين ــ پاتاپوف را، بعنوان ضربه ناگهانی 

  . سياسی، ترسيم می کـندۀ مبارزۀتعيين کـنند
 استالينی به خود در حزب ما ــ حزب ۀتقليدهای ناهنجار سياسی، تلاش برای پذيرش دقيقا نام اختصاری دور

 ، کاربرد مکانيکی اصطلاحات مارکسيستی و اختفای آگاهانه در ورای محتوای)بلشويک(کمونيست سراسری روسيه
 درجه ای از مواضع خود در اصولی ترين مسائل، چاپلوسی ١٨٠غير مارکسيستی آنها، نشان دادن توان چرخش 

ــ » عدم برآوردن خواستهايشان« طمعکارانه به کسانی که، امروز به آنها نياز دارند و بدنام کردن آنها، در صورت 
است، برای تسلط بر حزب کمونيست جمهوری » هاتيخونوف «  اينها بخشی از فعاليتهای تروتسکيستهای جديد،ۀهم

  .فدراتيو روسيه
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کارت . آنها ازعضويت در حزب نيرو می گيرند... با اين همه، خطر آنها کاهش نيافت« : استالين به تأکيد می گـفت
نيروی آنها بدان جهت است که، همين کارت عضويت حزب، اعتماد سياسی به . عضويت حزب توان بخش آنهاست

ماهيت واقعی کار آنها عبارت .  سازمانها و تشکيلات حزبی را به روی آنها باز می گذاردۀمی بخشد و درب همآنها 
از اين است که، با در دست داشتن کارت عضويت حزب، خود و دوستانشان را به حاکميت شوروی چسباندند، 

خود را وارد آوردند و  اسرار دولتی ما را به دوستان ما را گول زدند و با سوء استفاده از اعتمادها، مخفيانه ضربات 
  .»دشمنان اتحاد شوروی فاش ساختند

که، به کاتاليزاتوری در پروسه » سيميگـينيسم«مبارزه با . حزب، به مبارزه با تروتسکيستهای معاصر برخاست
به کمونيستها . ردتجديد قوا تبديل شده بود، صفوف حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه را تصفيه و تـقـويت ک

  .  ميهنی و جهانی ارج گذارندۀآموخت که، به شايستگی حزب خود و به نفوذ و اعتبار آن در عرص
مبارزه با تروتسکـيسم جديد سبب شد تا ما از سهل انگاری و آسوده دلی خلاص شده و به سوی رهائی از هر کسی 

 بخاطر منافع شخصی خود، در راه انجام وظايف عمومی که، بطور مستقيم و يا غير مستقيم، با تنبلی، ول انگاری و
  .حزب موانعی ايجاد می کند، روی آوريم

ما همه توان خويش برای انجام آن کاری صرف می کـنيم که، از نفوذ تروتسکيسم به صفوف خود، يعنی، از تلاش 
 قوانين و مصوبات آن تصور  مرکزی و بالاتر ازۀفوق بشر، بالاتر از کميت« هر فردی در داخل حزب که، خود را

  .» مرکزی می نمايد، ممانعـت کـنيمۀنموده و تمام سعی و کوشش خود را صرف شکستن اعتمادها به اين کميت
 سعی و کوشش خود ۀحاکميت هم. و البته، چنين کارهائی، با دعای خير سران کرملين، فعالانه پيش برده می شود

گروهی از اعضای حزب برای زدن سازمان «  شرايطی را بوجود آورد که، را، به قول استالين،  بکار می گيرد تا،
مرکزی آن، فعلا، تا آماده کردن شرايط ، در مخفی گاه به کمين بنشينند و بموقع خود، ضربه کاری بر سر آن وارد 

  .و توصيف کرديوسف ويساريونويچ استالين، هدف مخالفين را با تمام رنگها و ابعاد آن چنين ترسيم نمود . »آورند
ما ديگر آموخته ايم که، علائم چنين . کمونيستهای روسيه مجدانه تلاش می کـنند تا، کار به چنين جاهائی منتهی نشود

  . را در مراحل آغازين تشخيص داده و تدابير لازم برای جلو گيری از شيوع آن را اتخاذ نمائيم» بيماری«
  اقـتصاد خود کـفـا
 ۀپايه و اساس مکانيزم اقتصاد ملی اتحاد شوروی و هم. ی، قطعا مارکسيست مطمئنی بود اقتصادۀاستالين در عرص

کشورهای سوسياليستی بر مالکيت اجتماعی بر وسايل توليد، اقتصاد برنامه ريزی شده، تعاونيهای دهقانی، مبتنی 
  .    بود

 عمده ترين ويژگی اين مدل روسی، . اما، لازم است مدل خاص استالينی مورد توجه و دقـت کافی قرار داده شود
  .تکيه بر توان خود و تلاش برای تشکيل اقتصاد خودکـفا، می باشد

برتری آشکار آن،  بخصوص زمانی مورد تأئيد قرار می گيرد که , خود ويژه ۀطبيعی و ارگانيکی بودن اين شيو
  . شوداوضاع، هم ازمنظر سوسياليسم و هم از ديدگاه ژئوپوليتيکی، تحليل و بررسی

. طبيعی اروپا ــ آسيا اوّل، مبتنی است بر ثروتهای عظيم ۀبی شک از نظر ژئوپوليتيک، اقتصاد خودکـفا، در وهل
چنين اقتصادی  است که روسيه و متحدان آن، می توانند در مقابل تعرض و تجاوزات تمدن آتلانتيکی  ۀتنها بر پای

بدست آمده است، ايستادگی و " بازار آزاد"ان پول و کالائی که، ثروت آنها اساسا با حقه بازی ماهرانه  درجري
و " ساختن سوسياليسم در يک کشور"کمونيستها برای سازندگی اقتصادی، منطقآً از اصول تـز لنينی . مقاومت کـنند

  . سرمايه داری دشمن روسيه پيروی می کـنند کشورهایۀدر حلق
قابل تقسيم بين خود نگاه می کـنند، به » ۀطعم «ۀتی را به ديدفرصت طلبان زيادی، که همواره کشور و اموال دول

، آنها اهداف آنها خود را با تعبير تروتسکـيستی، ٢٠در سالهای . می کـنند» همراهی«حزب حاکم می چسبند و آن را 
 ۀفامروزه اين آرزوها را در لفا. را روشن نگهدارد، می پوشانيدند» آتش جهانی«که روسيه شوروی بايد فقط 

  .لاپوشانی می کـنند» بازگشت به تمدن جهانی« ديگری، تحت شعار
،  مجزا، در واقع، دو حزب ــ حزب زحمتکشانۀدر داخل حزب کمونيست اتحاد شوروی، از همان ابتدا، دو شاخ

  .تشکـيل شد» اين کشور« ميهن پرستان و حـزب بوروکـراتها، برای تحقير ميهـن ما،
 و جدلهای پرهياهو پيرامون آن در گرفت، انتخاب راه رشد اتحاد شوروی، بعد از  محوری تاريخ، که بحثۀمسئل

«  ۀنظری. مهمترين مسئله، ساختن سوسياليسم در يک کشور مجزا بود. پيروزی انقلاب و پايان جنگ داخلی بود
 نمی دانست را بدون انقلاب در غرب، ممکن»  عقب ماندهۀروسی«تروتسکی ساختن سوسياليسم در » انقلاب مداوم

 .می ديد» انقلاب دائمی«و نجات انقلاب روسيه را تنها در تحريک و شعله ورتر ساختن آتـش 
ناباوری به نيرو و «استالين بسيار دقيق ماهيت چنين تئوری را که، ناشی از نگرش تحـقير آميز به خلق روس، 

زيرپا له «روز روس نمی تواند در جای خود، وی گفت، پرولتاريای پي. بود، تشخيص داد» توانائی پرولتاريای روسيه
استالين . ، نمی تواند در انتظار پيروزی و کمک پرولتاريای غرب بنشيند که اين، آب در هاون کوبيدن است»شود

 سال از کشورهای پيشرو عقب مانده ١٠٠–۵٠ما « : هدف روشن و مشخص مردم و حزب به اين ترتيب تعيين کرد
  .»در غير اين صورت، ما را لگد مال می کـنند.  را با شتاب، در عرض ده سال طی کـنيمما بايد اين فاصله. ايم

مقياس عظيم سازندگی در . اين ديدگاه روشن و پيروزی کامل سوسياليسم در ميهـن ما، الهام بخش مردم شوروی بود
کردن و ايجاد راه های آهن نبود،  و شهرهای تازه، الکتريکی  کارخانه هاۀ پنج ساله ــ تنها ساختن سادۀاولين برنام
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 نيروی معنوی، عدالت خواهی و ۀاين همه، بر پای.  يک جهش معنوی بی نظير هم بودۀبلکه، در عين حال، انگيز
  .بر قدرت پيروزی استوار بود. حقيقت جوئی عظيمی بدست آمد

نسلهای . عد از جنگ وجود نداردب٤٠ ۀ و سالهای ده٣٠امروز، عملا جائی برای تماشای فيلمهای مستند سالهای دهه 
در تمام کلوبهای روستائی ميهن ما، در آغاز نمايش هر فيلمی، فيلمهای مستند نشان داده می . کاملی با آنها رشد کردند

. نمی توان فراموش کرد که چگونه، و با چه شور و حرارتی، مثلا، نيرو گاه برق دنيپر ساخته و راه اندازی شد. شدند
و هنگام ساختن  ! پدر بزرگان ما فقط يک نيروگاه برق ساده ساختند؟  آنها، مهد تمدن سرخ را ساختندمگر پدران و 

سوسياليسم در يک «خلق، سازندگی . دزدانه پول جمع نمی کردند» سرکردگان باندها«و » گردن کلفتان« آن برای 
يد روزافزون فاشيسم متجاوز اين  بخصوص اينکه، به علت تهد. همگانی خويش قبول می کردندۀرا وظيف» کشور

  .يکسان بود ملی ــ ميهنی حفظ موجوديت اتحاد شوروی ۀوظيفه، در واقعيت خود با مسئل
 چهاردهه حزب کمونيست سراسری ۀاز همين رو، جای تعجب نيست که، استالين، ضمن سخنرانی خود در کنگر

ما اقتصاد خود را « : اين ترتيب تنظيم کرده بود سياست اقتصادی حزب را به ،١٩٢۵در ماه دسامبر سال ) بلشويک(
 ۀ سيستم جهانی سرمايه داری تبديل نشود، نبايد به عنوان موسسۀبايد طور سازماندهی کـنيم که، کشور ما به ضميم

اقتصاد ما .  متمم سرمايه داری جهانی رشد کندۀکمکی به مدارکلی رشد سرمايه داری بـپيوندد، نبايد در حکم موسس
اقتصاد مستقـل واحد، عمدتا، متکی به بازار داخلی و با اتکا به همپيوندی صنايع ما با اقتصاد دهقانی کشور بايد 
  ".باشد
است که، در داخل حزب کمونيست اتحاد شوروی از همان ابتدا دو گرايش متخالف وجود  حزبی گواه آن ۀمبارز

 و بوروکراتيک که، تقابل آنها، بويژه پس از داشت، گرايش پرولتری و گرايشات خرده بورژوائی، دموکراتيک
انقلاب اکتبر، زمانی که تعيين سياست دولتی در زمينه مسائل ايدئولوژيک و اقتصادی، در رابطه با ديگر کشورها 

  .ضرورت يافت، آشکار شد
ی در مقابل به تنهائ) به گفته دقيقا درست چرچيل(»با خيش«درگير شدن در جنگ داخلی، روسيه نيمه بی سواد را، 

، در کشور ما هنوز تراکتور، هواپيما و تانک در حد مورد نياز وجود ١٩٢٩در سال . نيروی دنيای غرب قرار داد
» ٢ايل ــ «و با » کاتيوشا«، بهترين تانک جهان، با موشک فانتاستيک »٣٤تی ــ«اما اتحاد شوروی با تانک . نداشت

 . رفـت١٩٤١بهترين هواپيمای شکاری، به استقبال سال 
 ٤٠ما در آستانه شروع جنگ، ديگر آنقدر پايه مادی ــ تکنيکی قدرتمندی با رشد ديناميکی داشتيم، که در سالهای

و مهمتر از همه، نسل کاملی پرورش يافته بود که، بدون چشمداشت و بدور از . توانستيم بر اروپا پيشی بگيريم
يهن دفاع کـند، پيروزی بر فاشيسم، وحشيترين و سياهترين قدرت خودپرستی، آماده بود از عـزت، آزادی و استقلال م

  .در تاريخ جهان را تأمين نمايد
دقيق تجارب پيشين اتحاد شوروی  سوم، برای تکرار ۀالبته، اشتباه است اگر، امروز در شرايط نوين، در آستانه هزار

  .تلاش کـنيم
اجتماعی اقتصاد، هم شامل  ۀورــ با احيای هستازجمله، هيچ ترديدی نيست، که شرايط ضروری رشد مؤثر کش

  .ثروتهای طبيعی، بخشهای کليدی توليد و هم شامل بخش انحصاری دولت، همبستگی تام دارد
مدل تجهيز توده ای برای بازسازی اقتصاد ملی، ضروری ترين شرط بقاء روسيه، پيش شرط مطلق حفظ تماميت 

  .شدارضی، استقلال ملی و دولتی ميهن ما می با
  جديد» سمفونی«: دولت و کليسا

.  بود، که استالين، برای حل آن توجه دقيق مبذول داشت ديگرۀپايه معنوی موجوديت دولتی روسيه ــ يک مسئل
پايان يافت، گواه " ستيزه گران ملحد"تاريخ تراژديک فشار بر ارتدوکسيسم در اتحاد شوروی که با شکست کامل 

 ۀدر همين رابطه، تجرب.  شورویۀت جدی دولتی در مبارزه با خدا در دورروشنی است بر يکی از اشتباها
  .عادی سازی روابطه و مناسبات ميان دولت و کليسای ارتدوکس، از اهميت خاصی برخوردار استاستالينی 

 برژنف، ۀديميتر دودکو، روحانی و تذکره نويس مشهور ارتدوکس، يکی از مدافعان حقـوق و مخالفان در دور
، ديميتری ١٩۵۵در سال . می ناميد" رهبر خـدادادی"وق پيشين رسانه های ارتباط جمعی غـرب، استالـين را معـش

بلی، استالين را خدا به ما داد، او چنان کشوری درست کرد که، هر قدر خراب می کـنند، نمی توانند : " کشيش نوشت
اسقف اعظم ما، ... شان داد که، آن، اهميت جهانی داردبلی، استالين روسيه را حفظ کرد و ن... تا آخر ويران نمايند

کسان ديگری از جمله، لوکا واينا ــ ياسنتسکی، . بويژه سرگئی و آلکسئی هم استالين را رهبر خدادادی می ناميدند
 ۀوی نيز، عليرغم آنکه يکی از زندانيان دور. دانشمند بزرگ واسقف اعظم مدرسه علوم دينی، با آنها هم نظر بودند

  "...می خواند" رهبر خدادادی"استالين بود، وی را 
اتفاقی نبود که کليسای ... علی الظاهر، استالين يک آتـئـيست بود، اما، در واقعيت امر، وی انسان معتقدی بود

 ".مجلس ترحيم برگزار کرد و ياد او را گرامی داشت"ارتدوکس روسيه در مرگ استالين 
 عطفی در روابط ۀ نقط١٩٤٣شی های کليسای ارتدوکس در اوايل ماه سپتامبر سال  استالين با هيرارۀديدار شبان

سپس، از هيرارشها  کليسا را ستود و ۀاستالين در آغاز گـفـتگو، فعاليتهای ميهن پرستان. دولت  و کليسا گرديد
  . را تشريح نمايندخواست تا ديدگاههای خود پيرامون اتخاذ تدابير لازم برای بازسازی روند عادی زندگی کليسا

همه مسائل مبرم گروه و دسته های کليسا که . طبق انتظار بود اين ديدار، به گـفته يوحنا، اسقف اعظم، ۀنتيج
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هيرارشی مطرح ساخته بود، بطور کاملا دلخواه حل شد و آنچنانکه موجب تحول اساسی وضعيت ارتدکسيسم در 
 سال به تعويق ١٨ دخالت حاکميت ۀسا و اسقف اعظم که در نتيجانتخابات مجمع کلي ۀدر بار. اتحاد شوروی گرديد

در مورد تأسيس مراکز .  آغاز فعاليت مجدد شورای مقدس موافقت حاصل شدۀدر بار. تصميم گرفته شدافتاده بود، 
کليسا، امکان چاپ و انتشار متناوب . ، بمنظور تربيت کادرهای روحانی، تصميم گرفته شدآموزشی ــ آکادميکی

  .بيات دينی را بدست آورداد
 آزادی روحانيون از زندان، بازداشت، ۀدر جواب مسائل مربوط به منع تعقيب روحانيون و افزايش تعداد آنها، در بار

 دادن امکان حرکت آزاد و اسکان در مکان دلخواه و عبادت به آنها که اسقف اعظم، ۀتبعيد و اردوگاه، و در بار
وی، در جواب از سرگـئی خواست ليست . را داد" بررسی همه مسائل"مانجا قول سرگئی مطرح ساخت، استالين ه
زيرا، اسقف اعظم اين مسئله را از قبل پيش . همانجا، اين ليست به وی تقديم گرديد. روحانيون زندانی را تهيه نمايد

  .بينی نموده و ليست روحانيان زندانی را آماده کرده بود
در چند سال نزديک در اراضی اتحاد شوروی، سرزمينهائی که در . يرت انگيز بود، واقعاً ح"تغيير مشی "ۀنتيج

 معبد باقی مانده بود، هزاران ٤٠٠ تا ١۵٠آغاز جنگ، طبق برآوردهای مختلف، از کل معبد موجود، در حدود 
خش اعظم ب.  هزار واحد رسانده شد٢٢عبادتگاه تأسيس شد و تعداد مجامع ارتدوکس، بر اساس برخی شواهد، تا 

پايان داده " اتحاد رزمجويان بی خدا" دينداران توسط ۀبه پيگرد وحشيان. روحانيت تحت فشار، از زندان آزاد شدند
  .شد

آنها، نه بر اساس . امروز با اطمينان کامی می توان گـفت که، چنين تحولاتی در روابط کليسا و دولت، اتفاقی نبود
اين استراتژی، مشی سياسی کاملا دقـيقی . تژی سنجيده صورت گـرفت استراۀملاحظات سياسی، بر عکس بر پای

بود که بر بنيان آن، همزمان با دستاوردهای سوسياليستی، می توانست، ارزشهای ملی موجوديت سنتی خلق روس 
  .پايه گذاری شود

که، می بايست همزمان استالين با دقـت تمام جهان بينی جديد، ايدئولوژی حامی حاکميت دولتی را فرمول بندی کرد 
 تاريخی ۀبا نظام پس از جنگ اتحاد شوروی سوسياليستی بعنوان ابر قدرت جهانی مطابقت نموده و برقراری آن ادام

 -وی بسيار خوب درک می کرد که، دولت و کليسا در اين راه، در کار تربيت معنوی.  روسيه باشدۀهزار سالتاريخ 
 . داخلاقی مردم، متحدان طبيعی می باشن

  
   کار را باز هم کادرها حل می کـنندمةه

آنها، . در حال حاضرين انسانهای کاملا متفاوتی به طرف حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه روی می آورند
 جوان می ما،.  سنی می باشندۀ ميانی و انسانهائی با فعال ترين دورۀجوانان، دانشمندان، همچنين نمايندگان طبق

آموزش کار سياسی با همرزمان جديد و کسب حمايت آنها ــ اين هم، يکی از . يريم و تحکيم می يابيمشويم، نيرو می گ
حزب بايد آنچه را برای آنها بسيار جالب . حزب نبايد فقط ناقل ايده های درست آنها باشد. مهمترين وظايف ماست

قط آن بخش دارای انگيزه و ايده های عالی، بايد مبارزه کرد تا، بخش هرچه بيشتر توده ها، نه ف. است، انجام دهد
  .حتی مردم عادی را نيز به سوی خود جلب و جذب نمايد

» کنجکاوان«: در ورای اين کنجکاوی مردم، خطر اصلی برعليه حاکميت، نهان شده است« : استالين توضيح داد
امروز در » کنجکاوانی«نين و چ. را در اطراف خود جمع می کـنند» کنجکاوان«امروزی، فردا گروههای متظاهر

کمونيستها بايد با مردم بودن را بياموزند و همچنين با مردم . » شهرهای بزرگ سر به دهها هزار نفر می زندۀهم
آنها بايد چنان کار کـنند که در ميان . اطراف خود در هر کار، حتی در کارهای خرد و کـوچک هم شرکت نمايند

  . نداکثريت قاطع ملت، خودی محسوب شو
فقط  آنوقت ما می توانيم با تأثير لازم در مقابل سيل دروغها و اتهامات برعليه خودمان که در رسانه های جمعی 

ما بايد به خاطر کار بزرگ خود، با هر ابتکار و پيشنهادی، آن سکوت . انتشار داده می شود، مقاومت کـنيم
  .مسلط است، بشکـنيمرا که اکثراً بر وسايل ارتباط جمعی حکومتی » مرگباری«

اشتباه، شکست، اشتباه در محاسبه و سرخوردگی گريز ناپذير . البته، ما در اين راه سريعاً به پيروزی نخواهيم رسيد
بايد بياموزيم، دندان روی جگر بگذاريم، بتوانيم « : استالين چنين گفت. ولی، اسلاف ما از اين، واهمه نداشتند. است

اين بود . »ا، دشمن ما را مسخره خواهد کرد، ما را نادان و عقب مانده حساب خواهد کردزير! تحمل کنيم و نترسيم
  .ندای استالين و ما بايد آنرا بکار گـيريم

انتقاد و انتقاد از « با تکـيه بر توده ها، . شناخت  و توضيح نقاط ضعف خود نبايد ترسيد اصلی اين است که، ازۀمسئل
کـنترل اخلاقی زنده  ۀوسيل کارگر بعنوان ۀا اجتماعی حزب، از ديدگاه اجتماعی طبقنواقص خود را از ديدگاه وسيع

 کارگر ۀو مطمئن، به رأی بايد گذاشت، رأئی که رهبران حزب، رهبرانی که می خواهند اعتماد حزب، اعتماد طبق
 بيش از هر زمان ديگر، بويژه،  استالينی، امروزۀو اين ايد. »را جلب کـنند، بايد با دقـت تمام به آنها گوش فرادهند،

  . موضوعيت و اهميت خود را حفظ کرده است سياست کادرهای حزبی مطرح است،ۀوقتيکه مسئل
پيروزی در انتخابات بدون کادرهای مجرب، حتی اگر اين پيروزی بدون تکـيه بر کادرهای حزبی بدست آيد، بدان 

 کادرهای توانمند، می توان آنچه را که برای روسيه ضروری با. معنی نيست که، ما عملا حاکميت را بدست گرفـتيم،
  .است، انجام داد
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استالين ضرورت .  کارها را کادرها انجام می دهند و انجام خواهند دادۀهم: ما همچون پيشينيان خويش، بايد بگوئيم
گی، شيمی، امور  فلزات، بافـندۀاينک ما، به متخصصانی در زمين«: وجودی کادرها را چنين فرمول بندی کرد

اينک، به گروهها، صدها و هزاران ... کشاورزی، حمل و نقـل، بازرگانی، حسابداری و غيره و غيره  نياز داريم
بدون کادرها، . کادر جديدی که، شناخت و توانائی پيشبرد امور در عرصه های مختلف را دشته باشند، احتياج داريم

ما . ما هم به چنين فرموی بندی باور داريم. » ما، بی مورد استحتی صحبت از سازندگی سوسياليستی در کشور
  .برای اينکه در آينده گرفتار مشکلات بزرگ نشويم، بايد از هم اکنون خودرا برای حـل آنها، آماده کـنيم

  پايان سخن
ست که امروز، مهمترين نتيجه ای که از بزرگترين حادثه و فاجعه بشری قرن بيستم می توان گرفـت، عبارت از اين ا

ما بايد درسهای تاريخ قـبل از . بازسازی تسلسل بهترين سنتها در کشورهای پيشرفته ضرورت جدی يافته است
و قابليتهای سازندگی آن را، دوباره  کار سياسی اتحاد شوروی ۀانقلاب ميهن و همچنين تجارب اتحاد شوروی، روی

  .مورد برری قرار داده و بکار ببنديم
 استالينی کدام است؟ سعی می کـنيم خطوط اصلی آن را روشن ۀ اتحاد شوروی، پيش از همه، دورۀميراث سازند

  .سازيم
درست چنين تلفيقی بود که، اجازه .  بلحاظ ساختار دولتی، اين، تلفـيق موزونی بود از اصول يگانگی و فدراليسم–١

فجايع اجتماعی و طوفان جنگهای قرن بيستم سر داد تا ميهن ما بعنوان يک مجموعه واحد مستـقـل و آزاد از ميان 
 بين المللی، هدايت گری و تماميت ۀ خصمانۀدر سخت ترين شرايط ويرانی اقتصادی و در محاصر. فراز بيرون آيد

در کوتاهترين مدت، نواحی عـقـب مانده را به مناطق . ارضی خود را بعد از انقلاب و جنگ داخلی، حفظ کرد
بويژه، اين ايده، امروز هم اهميت خود را همچنان حفظ کرده است، پس از آن که آتش .  کرد صنعتی تبديلۀپيشرفت

  . پرتگاه قرار گرفتۀ تجزيه طلبی اتحاد شوروی را ويران کرد، کشور روسيه در لب-ناسيوناليستی
ين سـنتـزی برقـراری چن.   ـوپولـيتيکی، اين، وحـدت ارگانيکی ايـده هـای دولـتی و اسلاويانی بـود ژئۀ در زمين–٢

ميزان ضروری برتری نظامی، را در نظـر می گيرد و " قـلـب جـهـان"  اروپا، - آسياۀکـنتـرل روسی بر مـنطقـ
فراموش نمی کـنيم که، دوری گـزينی بی .  ارتدوکس را تضمين می نمايد-امنيت سياسی، ايدئولوژيکی و تمدن اسلاو
و وضعيت " نوسازی" ژئوپوليتيکی ۀموجب بروز فاجع" رکود"و " سرد"ای اساس از اين مدل ژئوپوليتيکی در ساله

  .تحـقـيرآميز کـنونی روسيه گرديد
 اقـتصادی، مـدل تأثـيرگـذار اقـتصاد خـلـقی ، تلفـيـقی بود از هـدايت سانترالـيسم و اقتصاد  مسائـلۀ در زمين–٣

فقط چنين مدلی در شرايط .  و متکی به نيرو توان خويشبسيار مـنظم، آزادی ابتکار اقتصادی با بخش قدرتمند دولتی
امروز، زمانيکه دلالان بين المللی، گلوی . کنونی قادر است عدالت اجتماعی و ملی را بازسازی و برقرار نمايد

جنايتکارانه، ما در قعر چاه ويل قرار گرفـتيم، خودکـفائی و " اصلاحات "ۀروسيه را می فشارند، زمانيکه در نتيج
  .ستقلال اقتصادی اهميت ويژه ای کسب می کـنـدا
با مظاهر خشن تجزيه طلبی ناسيوناليستی،  بی امان ۀمبارز: است ملی، تلفيق سه اصل اساسی سيۀ در عرص–٤

  .خلق روس در توسعه و ترقی کشور ۀپيروی از مشی برابری ملتها و شناسائی نقش ويژ
 - تراتژيک  دولت و کليسا است که، سمت و  سوی آن، تربيت معنوی سياست ما در مقابل دين، عبارت از اتحاد اس–۵

دولت و کليسای روسيه را يک دشمن مشترک، يعنی، هرزگی و خشونت، تبليغ ثروت اندوزی و . اخلاقی انسان است
خود زندگی ثابت می کند که، اتحاد دولت و کليسا، . نفع جوئی به هر قيمتی، جهان وطنی و  فساد، تهديد می کند
  .ضرورت تاريخی است برای تأمين شرايط رشد طبيعی کشور

اين است ارثيه سازنده و حيات بخشی که، از شوروی به ما رسيده است، ارثيه ای که، نيروهای خلقی و ميهن پرست، 
ما   عمده اين است که،ۀمسئل. اما، تنها تکيه براين مورد مطلقاً کافی نيست. هيچگاه، حق چشم پوشی از آن را ندارند
قانونی دولت کـبير شوروی، دولتی که پدران و پدر بزرگان ما آن را بنياد  ۀهيچگاه نبايد فراموش کـنيم که، ارثی

بايد، از تجارب عظيم اتحاد شوروی بعنوان تکيه گاه مطمئن، بدون . نهادند، بايد در خدمت جنبش ترقيخواه قرار گيرد
اين، تنها راه .  و مترقی  بهره بر گرفت کبيرۀ راه ساختن روسیتکرار گذشته، بدون باز گشت به راه طی شده، در

 ميهن ما، همان سوسياليسم روسی است که بر بنيانهای فکری و عملی ۀآيند. برون رفت از بحران کنونی است
ما اطمينان داريم که، روسيه، عظمت خود را بازخواهد يافـت، دوستی و برادری ملتها را . استالين استوار است

کيم خواهد بخشيد، حرمت و احترام خود به شخصيت انسانی و به آزاديهای اجتماعی را، پايبندی به ايده آلهای تح
  .عدالتخواهانه، ارزشها و حقيقت را تحکيم و تثبيت خواهد کرد

  
  ،آفريننده ابرقدرت ،دولـتمـردی نابغه ، مفهوم سياسی استالين، معرفی نويسنده ، توضيح مترجم ، پيشگفتار  ،فهرست

  کمونيستها و ی،تجارب حکومت ، مللۀخانواد ی،دولت واقع ، چرخش ژئوپوليتيکی استالين ، تجربيات تاريخیاز 
   کادرها حل می کـنندم کار را باز همةه ،يدجد» سمفونی«: دولت و کليسا ا،اقـتصاد خود کـف د، تروتسکيسم جدي

 پایان

 


